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نمونه‌هایی از شاهکارهای ادبیات فارسی؛ٍ که ازدیرباز» توسط 
اسنادان دانشکده" ادبیات باختصار جاپ‌شده و دراختیار دانش‌آموزان 
و دانشجوبان قراد کرفته» تتایج سودمدی را بباز آورده است . 
از آثار برحسته ادببات فارسی» آنچه که تابحال فراهم گردیده > 
بطوریکه انواع ادبی را از نظم و نثر و داستان و عرفان و تاریخ و 
سیر شامل کردد» بسیار کم است و حادارد که دراین زمینه بیشتر 
ندود و وتا نشخویان قرو کیرد نا با قرائت آنها در 
کلاس و خارج توجهی بیشتر بائار گذشته پیدا کننه. 90 


برای تحقیق دی شبوهه بیان و زبان شاعران گذشته بای 
راه‌های تازه‌بی ی آید» و نکاتی که در فهم درست و قضاوت 
دانشجویان موثر است بقدر ضرورت شرح شود؛ تا از مطلوب واثمی 
معحور نشوند و علاقه بشعر و ادب درآنان افزوده گردد. 

رساله‌ی حاضر براساس همین منظور انتخاب شده و لفات و 
تصیرات آن شرح گردیده است. ونیز برای آمادگی و آشنایی بیشتر 
دانشجویان» بادداشتنهایی براین داسنان افزوده شده است. تحلبلی 
از داستان خسرو و شیرین - که شناخت آن برای دیکر قسمتهای 
شاهنامه سودمند خواهد بود - براین مجموعه اضافه کرده ام. 

درایذجا باید از اسننادان دانشکده" ادببات مشهد» که‌درسالهای 
تحصیلی همواره مشوق نگارنده بوده اند واز هرگونه یادی و 
مددکادی ددیغ نفر موده آند» سیاسگزاری کنم. 

همچنین از موسسه امیرکبیر» که بنشر اين مجموعه فه 


کماشنه» تشکر مينمايم. 


ار ۱ همیخواهم از دادگر بك خدای 
که چندان بمانم به گیتی بجای 
۱ ۱ که این نامة شهریاران بیش 
به پحوبلم از حوت فان ۳ 

فب رده داد تون تک ۲۱۳ 

ند 5۱ گفت‌من نامشان زنده باز 


۱0 


درسرزمینی از فراء طوس که آنرا «باز» خوانند» حماسه‌سرای نامی‌و 
ستایشکر دلبران و جنکاوران چشم بجهان کشود. 

تذکره‌نویسان باختلاف؛ تولد اورا میان سالهای ۲۲۵-, ۲۲نوشته‌اند» 
ودوران زندگی اد باحرمانها و نبردها و اختلافات مذهبی همراه بوده است. 
میهن‌بررستی فردوسی موجب شه که سالیانی دراز از عمر خودرا» در سرودن 
قصه" قهر مانان و بادشاهان و بزرگان ایران سیری سازد وسی‌سال بیش کمب 
بنطم شاهنامه همت مارد زبدین امید چوانی خودرا بپایان برد. 
بییوستم این نامه بپاستان پسندیده از دفتر راستان 
کهتا دوذ بیری مرا بر دهد بزرگی و دیناد و افسر دهصد 
چنین سال بگذاشتم شصت وپنج بدرویشی و زندگانی و رنج 

موقعیکه قحطی و بی‌بناهی بسراغش آمد فردوسی که در جستجوی 
پشتیسانی بود» دوی بسدربار سلطان محمود نهاد و راه غزنین را در پیش 
رفت؛ دقابتها وتوشه‌ها» آنقدر در دربار نفوذ کرده بود که هنر فردوسی 
هرت بدیده نماد خاعبه آنکه حامی او فضل‌ین احمد اسفراینی معزول 


و مطرود دستگان شیم نود> دابن‌سب شاهنامه بنظر قبول نگریسته نشد. )۱ 





۱ - تاریخ *دبیات دکتر صفاج!۱ ص 11۷ 


مج 


گویند که حس خودخواهی و جهانجوئی محمود آنهم هنگامیکه حاسدان ۰ 


۳ 


تجلیل از دستم و دیگر پهلوانان قدیم ایران‌را بنظرش حقیر جلوه‌دادند» در 


بدیینی ساطان نست بفردوسی موثر بوده است» و درمیان شاهنامه ابیاتی 


مر که از دنس آهردوسی 4۳ سلطا منود بهکایب ۳۳ 


یکی بندگی کردم ای شهری‌ار 
بی افکندم از نظم کاخ بلنسه 
ی رنج بردم درین سال سی 


جو بر باد دادند گنج مرا 


بفزنین مرا گرچه‌شد خون جگر 
کزان هیچ شد رنج سی‌ساله ام 
همیخواستم تا ففان‌هسا کنم 
فرستادم ار کفتةه داشتم 
کدذ منم ابا سرور نك رای 


رسد للف یزدان بفریاد من 


که‌ماند زتو در حهان بادکاد 
عه از باد و بادان نیابد گزند 
عجم زنده کردم بدین پارسی 


نه‌بد حاصلی سی و پنچ مرا 


زیبداد آن شاه بیدادگکر 
شنید از زمین آسمان ناله ۱م 
به کینی از ار داستانهیا کنم 
بنسزديك خود هیچ نگذاشتم 
از این داودی تا بسدیکر سرای 


سناند به محشر ازآن دادمن 


مرحزغ] اخنلاف عقبده محمود و فردوسی» بر سر مسائل نزادی و ملی 


بوده وفردوسی درشاهنامه نیژ بحکم ملیت» همواره دشمنان ایران را مانند 


تازیان وترکان دبدی یادکرده واز 


ایرانیان تجلیل نموده و بنیکی سخن گفته 


است. در تاریخ سیستان ضمن حکایتی آمده که : 


(و حدیت رستم برآن حمله است که بوالقسم فردوسی شاهنامه بشعر 


کرد» وبرنام محمود کرد وجندین روز همی برخواند» محمود گفت همه شاهنامه 


هست بوالقسم گفت زندگانی خداوند دراذ 


سیاه من مزاد مرد حون رستم 


باد» ندانم اندر سپاه او چند مرد 


چون رستم باشد امااین‌دانم که خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون‌دستم 


هه 


دیگر تیافربد! اين بکفت وزمین بوسه کرد وبرفت ...... تا بفربت فرمان 


‌ 


ی 6 (۱) 
۹ 
بطوریکه تذکره‌نوبسان یاد کرده‌اند» سرانجام مان سالهای ۱1-6۱۱ 
شمع وجودش خاه‌وش شد. 
بیشتر داستانهای شاهنامه از داستانهای خداینامه‌های قدیم و کتب 
اوستائی و ,هلوی اقتباس شده است. 
کوششن فردوسی در احیاء و عظمت زبان فارسی و تمدن و فرهنک 
ابران کهن سب شده که شاهنامه گنجینه‌یی از فصاحت زبان فارسی کردده 
نه‌تنها در ردیف عالی‌ترین آثار حماسی جهان قراد گیرد بلکه ارزنده‌ترین 
سندی باشد که از روزگار باستان برجای مانده است (۷) 
اسلوب سخن‌بردازی و استواری معانی و فصاحت زبانوی» درآفریدن 
مضامین و نمودن احوال قهرمانان ابران» درخور توجه و تامل است و در 


بادداشتهای بعدی طرح خواهد گردید. 


اد 

2 

اد 
2 


2 بح سیستان ص ۷ - ۸ 


۱ اطلاع یشتر ر حو ع‌شود به‌شعر العحم شبلی نعمانی ۱ نم 
جهار مقاله عروضی سمر قندی متاله دوم ت- لباب‌الا لباب محمد عوفی شت 


تدردالشمزای مره دی ۱ ۳ سخن و سخنوران ج۱ - 
۲ ات ادو ار دیرون 1 ط تار بخ ادبیات ۳ ذبیح‌الله صفا ۰1 








خسر و و شیرین 


ازحمله منخلومه‌های بزمی و رزمی شاهنامه» داستان خسروبرویز د 
شیر ین است. بطوریکه ازقرائن پیداست آن جذبه وشور واحساسی که در 
دیگر منظومه‌های عاشقانه شاهنامه مانند بیژن و منیژه و زال و رودانه‌بچشم 
میخورد» دراین داستان وجود ندارد. وگویا این داستان را فردوسی درسن 
شصت‌سالگی سروده است» وبهمین‌جهت زوایای دید فردوسی دراین منظومه» 
حون پیران ژرف‌نگری است که‌میخواهند از وقایع روزگار عبرت گیرند و 
تعالیم لطیف اخلاقی خودرا در قاا ب‌تمثیل بفرزندانشان بیاموزند. 

درطول داستان موردنظر» خصوصیاتی کلی درباره: زندگی خسروپرویز 
از زمان بنخت‌نشستن» تا هنکامیکه بدست پسرش - قباد - مغلوب شه دیده 
میشود که کاهی با تاریخ مطابقت دارد. لیکن بطوریکه مشاهده میکنیم» اسلوب 
داستانهای شاهنامه اغلب از لحاظ ترکیب؛ حماسی بهلوانی وگاهی همم 
دارای مفاد رومانتيك است. و میتوان گفت که گفتارها (حزء حزء داستان) 
ازنوع نوو لهای واردشدهی است که بداستان بزرگ ملحق میکردد. مثلا" 
گفتار درباره" شیروبه وشیرین زن‌خسرو -گفتار درباره" باریت» خوانندهو 
نوازنده" خسروبرویز» اگرجه هرکدام بنظاهر مستقتل هستند لیکن همه در 
ترکیپ اصلی داستان وارد شده واساس ترکیبی داستان را دريك منظومه یا 


بخش مستقل تشکیل داده اند. 


فر دوسی دراین داسنان باردیکر تصوبری از عشرتها و عشتهای خسرو 
پرویز - نه بشورانگیزی و زیبائی بیان عاشقانه" نظامی - و شیبرین ترسیم 
میکند که درنوع خود بدیع ودلکش است. اما همانطورکه گذشت مراتز 


جذابیت و لطافت داستانهای مشابه آنرا در شامنامه ندارد. 


2 


مد ود : 3 
خسرو پرویز وقنی برتخت نشست موبدان و بزرگان و ردان را 
فراخواندو طریق‌نیکی وداد وراستی دپاکی رابانان‌گوشزد نمود. وهمکی را 
بامید عطای گنج و دینار نوید داد. بزرگان براو آفرین خوانسده» وشادان 
ازکنار تختش برفتند وبر پسدرش هرمز نیز درود فرستادند. خسروپرویز 


سحرگاه نزد ندر رّفنه» تااز ذزونی سیاه بهرام خوبینه و آمادکی خود برای 


مقابله بااو مشورت کند. 

چو پنهان شد آن چادر آبئوس 
جهانگیر شد تا بنزد پدر 
چو دیدش» بنالید و بردش نماز 


بدو گفت خسرو که‌ای" شهز بتار 


نباشد وگرچه بود ند نهان - 


ولیکن نکه کن" نسروشن روان 


اکر ما بکستهم باژیم ادست 


بکوش آمّد ار دور بانک خروس 


نهانش براز درد و خسته جگر 


ی ره 
میاد آنکه برچشم تو سوگوار 


که بدخواه تو دورباد از جهان 


"که بهرام چوبینه شد پهلنتوان" 


‌ 


بکیتی "نيابسم جاق نششت* 


کمی بعد جنکاوران دوسیاه مقأبل یکدیگر صف‌آرائی میکنند» وچون 


این قسمت مورد تنظر نبوده» از داستان خسرو و شیرین جدا شده است.: 


و و 


فربدون ثقی‌زاده طوسی. 
امرداد یکوز اروتتیضد و. چهل و چهار 


بنام خدا 


آغاز داستان 


ی تابر ویر واسترقن 


کهن گشته این نامه "باستان 
ععت یه نو بکنمم راین‌ونشان 
بود. بتتات "شش بار» ی 
نبیند ,کسی, «نامة*" پسارشی 
لاک اسجیی ازاودبت وت 
چنین شهرباری و بخشنده ای 
نکر اشدرین داستانها نگاه 
5 
حسد برد بر گوی در بکارمن 
چو سالارشاه بیغ سنوی نغز 
زگنجش من ایدر شوم شادمان 
وزان پس کند یاد» بر شهربار 


۷ 
که جاوید باد افنر و نخت او 


بل 


چنین گفت داننده؛ دهقان بب 





اسان زر حان لها و صادفها 


۳ - بیور» با بیور ؛ 


و - بر : نزد 


ده‌هزار) ده‌هزار 
۷ ندز ره 


۵ 7 


۱ 


۳ اه 


4 


باد کارست‌ازآن 
سخنهای ضاثشنه ‏ مک ار ۱ 
توشتو بابیات صه بارسی 
همانا که کم باشد از پانصد 
بگیتی ز شاهان درخشنده ای 
زبد گوی و بخت بد آ مد» سا 
9 
تیک رای بازدارا پون 
وان رن این هخبز 
کزو دور اد فمات 
مور اس ری مین لایت_بیستار 
ز خورشید تابنده تر» بخت او 


که کگ ۳ بود مرد را دس 9۹ 


۲ - کجا : که 


علد از هرجیرء ب برکوی : شاید بدگوی» بابرگوی باشد 


۷ - افسر : تاج 





عم و شادمانی ببابد کشید 
جوانان دارنده و با ۳۹ 
چو پروبز» ناپاك بود و جوان 
ورا برزمین دوست ۳ 
پسندش نبودی جزو در جهان 
بدانگه, که‌شد. برجهان شهربار 
بکرد جهان بر مارا 
5 


رو 


زهر تلخ و شوری بباید چشید 
بر ی ارمایشی خر 
۱ 

پدر زنده و پور چون پهلوان 
و 

بروبر» چوروشن.جهان‌بین بدی 

ز خوبان واز دختران مهان 

زشیرین جدا بود. يك روز گار 
۳۳ 

5 ار همه رزم بهرام بود 


شب, و روز گربان‌بدی خوب‌چهر 


رفتن خسرو شکار و دیدن شیرین 
و فرستادنش بمشکوی خود 


چنان‌شد کهیکر وز پرویز شاه 
5 
۷ 


چو بالای سیصد» بزرین ستام 
هز ار و صد وشصت خسر و پرست 


۰ ۳ و 3 
هزار وچهل‌چوب وشمثیر داشت 


پس اآندر دوان هفتصد بازدار 


بوو : بسر ۴ - جهان‌بین : کنایه از چشم ظاهر است ۲ بهرلام۳* بفام ,سر لشکر 


‌ 
همی آرزهه "کیت نخچیر گکاه 


که‌بودند» از و» پیشتر» درجهان 


سردند با" خستزرو نيك نام 
۸ 

پیاده همی رفت ژوپین بدست 

که دیبا ز برو» زره زیر داشت 

زنه مه ۱۱ ۱۳۲ 

ابا و اشه و چرع و شاهیّن کار 


هرمزین نوشیروان کهاورابهرام چوبین میگفتند» بسیب آنکه بسیار لاغر و خشك‌اندام بود. 
4 برداختن : دراتحا بمعنی مشغول گشتن ۵ - نخجیرگاه؛» نخحیر گاه : شکار گاه 


اه اراستن 5 مها ساختن» آماده کردن» ز یور کردن ۷ ستام : لجام» ساخت و براق زین اسب 
۸ - زوین نا ووبین: نیزه کوحی ۳۳ 4ب ۳ دوشاخ باشد و در قدیم باآن حنگ میکرده اند. 


۸ - بازدار : میرشکار و و نگاه‌دارنده" باز ٩‏ - ابا : با (صورت باستانی ب» ابا بوده و صورت 
ی آن اباك اپاك 20216 بوده است) ۰ - اشه : بضم اول و فتح ثانی نام گیاهی است 
که کمانکرآن بر بازوی ۳ بندند. ۱ نت چرغ ۰ بفتح چ جانور شکاری مشهوری است 

ازجنس سیاه جشمء و عربی ان «صفرا ات ۲ - شاهین : برنده" شکاری 





۱ - تگک ۶ دویدن و تك ودوهم هست همرشه تاختن 
۲ - رامشکر : نوازنده ۳9 
۵ - کرسی 


حبه زرد 


۰ع- ناورد * 


در قدیم 


۱۱ 


وزآن-پلی- برفتند سیصد سوار 


پلنگک 


یز نجیر حف اد شبر و 4 
پاتککتان, رهش ان ام و خنعه 


ق]للاده نز ر» هفئصد نود کت 
۷ 
پس آاندر ز‌ رامتگ رات دو هز ار 
بزبر اندرون "هربکی » آشتری 
۵ ۲ 
ز رس و خر گاه و پرده‌سرای 


شتر بود پیش اندرون» پا نحصد 


۷ 
دوصد برده نا محمر افر وختند 


دوصد مرد برنا» ز فرمان بران 
هه بیش مود تل8باد: ۳ 
ى از بلشسآن,کس که :با بوی‌خوّش 
همه وله میزاسب رامتربن ۳ 
کهنا و ناگهعان گرد باد 
زشاهان برناء چو سیصد سوار 
هیه جامها زرد و ,سرخ و بنفش 


۱۱ ۱۱ 


همی راند با تاج و با گوشوار 
۳ 


ابا پاره و طوق و رزین لس 





۷ - مجمر ان 


مخفف نیاورد 


مانند امروذ خاص زنان نبوده است. 


پس از بازداران همه یوز دار 
بدیبای چین اندرون بسته تنگگ 
بزنجیرز«زرین». دهصان دوخته 
که دردشت آهو نی نتگک 
3 
همه ساخته رود روژءشکار 
بسر بن نهاده» ز زر افسری 
همان ۳ بو خن چاریای 
همه کرده الا رس را نامرد 
بر و عود و عنبر» همی سوختند 
همه ال او نر کببا اوآ زعفران 
چوآید زهرسو, رساند بدوی 
همی‌رفت با مك صد آبکش 
بو ۲ کاابی یبن آ زدنشد 
نشاند برآن» شاه فرخ نژاد 
همی راند با نامور شهربار 
شهنشاه با کاویانی درفش 
بافته جام" شهریار 


بزر 


بهر مهره‌ای در نشانده آکهتر 


آمدن خسرو باد بوی گلها را بمشام 


۷ راندت * 


ای بوده که غالبا درسفر میبردند و(نها بدون شتی بوده است. 


۸ - منظور اینشت که فرمانبر 


او زر لاند. وگن ۰ 
دراسشجا رفتن ۴ ون واار ۶« 
۱۳ سب بار ه 


ان آنقدر گلها را جلو 


آب‌باشی کردن 


نوعی ز شت بوده» که 


: حلقه‌ای از طلا و نقره - طوق 


۷9۷ 


چوبشنید شیرین که آمد, سپاه 
کل زرد پی راهن + مشکلیوای 
یکی ازبرش سرخ دیبای روم 
بسر بر نهاد افسر خسیروی 
ز ابوان خرم بیامد ببام 
همی بود تا خسرو» آنجا رسید 


چو روی ورا دید برپای خاست 


رایان» گراد واه بشرین تن 


نکن 3 ارغوان را بشست 
بدان آبداری و آن نیکوی 
ککهلشاها: جز بر گت سا 
کجا آن‌همه‌مهر وخونین‌سرشك 


کجا آن همه روز کردن ز شب 


ف‌ 


کحا ان حمه ند و 


4 


همی ات و آزدیده خو ناب‌زرد 


بچشم اندر آورد ازو خسروآب 


فرستاد الا ستام 
۰ ۱ 


که اورا. بمشکوی زرین برند 


رلک 





- بوم : منزل مر ماوا» فراننجا زمینه و متن بارجه است. 
ی مخفف نبود.» ۲ نمودن ء تشان دادن و دک 0۳ از چشم معشوق است» لیکن نرگس ۱ 
ْ ايه از چشم و گوش مطلوب است. ۰ - دک ۰ وی 
۱ کیا : پادشاه بزرگک» بهلو ان لش رلاوون و اوویت» ععت فا ۳ : 
کشند.ه و شیراوژن بمعنی افکننده و کشنده شیر ومرد اوژن» تعنی افکنند و" مرد 
۸ بد :.مخفف بود یم ٩‏ اتود ۰ لو ۱ ا ۳ 





۱ خسر و 


دیسر سیاه» آاز جهاندار شاد 
بپوشید و گلنار گون کرد روی 
۱ 
همه پیکرش گوهر وزرش بوم 
نگارش همه" گوهر پهلنوی 
۲ 
بروز جوانی» نبد شادکام 
سرشکش ز مر گان برخ برچکید 
۳ 
بپروبز بنمود» بالای "زراست 
همی کفت ازان روز کار کمن 
4 
6 دما 7 
6 
زبان نت یناد بر بمتتلوی 
۷ 
تخحسته ‏ #کبا» »کزدر .شیواوژنکا 
4 
که‌دیدار شیرین بد آنرا پزشك 
دل ودیده گربان وخندان‌دولب 
کجا آن همه عهد و سو گند ما 
۹ 
همی ربخت بر چهره" لاژوزد 
دی »کشت چون آفتاب 


ز رومی چهل خادم نيك نام 


سوی خاند" گوهرآ گین برند 


افکننده» 


<<" 


و شهرین| 


وزان جابگه شد» بدشت ار 


چو از کو ه‌وازدشت» #9 
۷ 


بسستند ادین .بشوعر و براه 


94 


ز نالیدن بوق و بانگ سرود 
م‌ِ 


ز مشکوی شیرین پیامد برش 
۵ 
یموبد چنین کعت: شاه زمان 


مراین یوت بخسر و دهید 


۱۳۳ [ 


ایا معاده و رود و با هم یکسا 


هو رفت شادی -کنان سوی‌شهر 
رنه هام آمد از دشت «نخچیر گاه 

۳ 
هه | کب ازه اهاز بی‌تار وپو 


د 
زشهر اندر آمسد یکاخ بلند 
ببوسید بای و ,نمین, وسرش 


رها جر یکی وکستان 


ان رین ,عردوینو/پدهه 


ب 


او بر ر کات | 


و واه امن ز رو براه 
که شِ و و خر وشدست 
همه شهرز ازان کار غمگین‌شدند 


نرفتند_ تردیا خی و س 9[ 


۷ 
ف_ستاد خسرو» مهان را بخو اند 
۹ 
بدیشان چنین تک روزرچند 


۱ ۰ 


ار سس 


بنزد بزر گان و نزد سباه 
ده بو ده کار چنین نوشدست 


پراندیشه و درد و نفر بن شدندل 


3 
۷ چو بعر ی فراور 


9 ت انمایگان» در وا رت 


ندیم شم را» شدم همتمشد 


زگفتن زبانها بستند و بس 


۵ سح ۱ ار 
درهوا بدید آمد. - برز ۰ بضم اول» نوخاستگی» شکوه و عفلمت 

موبد : حکیم و دانجمند ٩‏ یی فرونب: کنایه از خورشید است. 

مها ۰ نزرکان ۸ اه « تحت - کین : مخفف که‌این ۰ علابج : مجیب 


۱ 


هر آن کس کزوداشت آزاروخشم 
چوموبد چنان‌دید؛ برپای خاست 
بروز جوانی"بدی شهربار 
بسی‌نيك و بد درجهان 
کنون تخمه* مهتر؛الوده گشت 


پدر پاك و مادر بود بسدهتر 


شنیدی» 


کی نجوبد کسی نی 
ش و ۱۳ 
تایران افر زن نبودی جرا 
چو شیر بن‌نبودی» بمشکوی‌اوی 
نیا کانت اون دای راسنتان 
چو گشت آن‌سخنهای موبسراز 


۵ 


کی کفت آهوید تدانست ۳ 


۱ 3 - 
مه مودان بت 9 


و عتی باو زگاه کر دند 
۱ - استین بر کندن : 


۶ بت ستر که ۰ 


1 روا 
مت در در فت. 
»وحن 


بزرك جثه» قوی میکل 
5 سحر گاه» صسع 

ر 2 
۰ راندد 


۵ ُِ 


شروع برفتن نمودن 





۲ - بالودن : 
دست شستن» صر فنظر کردن»اما جنین بنظر 
باشد» و معنی بیت اک که,> ۳ ری انتظارراستی را دارد که از را 
۳9 یگاه 


مت 


| خس‌و 


۱ 


بخسر و چنین گفت» کای‌زادو رات 
بسی نيك و بد دبدی‌از روز گار 
زار بر ان وتان مان 
را ۳ گشت 
چنان دان ء بای فان پر 
کهاز براشتی بر کن 9۳ ۳ 
که شد پار, با شهریار بزرگی 
که خسرو برو خواندی آفرین 
بهرجای روشن "بدی روی اوی 


نکردند باد از چنین داستان 


1 پاسیخج نداد ایچ ار 


که‌آمرورمال شد نها در( 
همه رز از را بی‌اراستند 
دگر گفت کان‌باخرد بود جفت 
۷ 

سزد زو» که آواز فرخ دهد 


خرامان بر فتند نز ديلك شاه 


باله ساختن 


صیح زود 


شاسته بودن» سزاوار بو دن 


میرسد که « نجو بد» بابد («بجو ند» 
ستی دست شسته باشد. 


ما۱۳ 


ثِ 
بزرگان گر بدند جای نشست 


چو خو رشیدر ده خشنده‌ما لبده طلست 


بعلشت اندروند؛ پشته» خون گر 


و 4 و گجوزن #بلیت 


۳ 
یم 5 .۰ هه 
سک برد بل مر سا ِ برد ۱ 


بفرمان ز دوزخ‌تو کردی بهشت 
چنین گفت خسرو که‌شیربن‌بشهر 
کنون طثت» می‌شد؛ بمشگوی‌من 


۳ 


همه مهتران خواندند افرین 
۷" 


ب6ی زان فزاید» که نوبه کنی 


بیامد اتکی مرد طشتی بدست 
بکایك برآن مهتران بر گذشت 
جی نردیاك شد» طشت نهاد نرم 
هم انحمن رک ِ ار من وی 
همه | حون خبر ه از نب تاره 
نهاده به‌پیش من» از بهر چست 


کرو بد منش گشت‌هر کس که‌دید 
۲ 
بدستند ریت بتاب و بخاد 
۳۳ 
۳ رت : 
بحرد ن که شسته بدش پر نبید 
3 
ک‌ِ 


شد آن‌طت‌بیز نگ چون آفتاب 


همانا ید آبن» ۳9 کت 

پدیدار شد, نیکویی زین بدی 

همان خوب» پبدا» ز کردارزشت 
ع‌ گ 

چنان‌بدکه‌آن بی‌منش طشت‌زهر 

بربن گونه بویاش از بوی من 


مه آان شلد کی که‌نومه کنی 


سح م۱ 





۱ - نست : ابوان» اتاق» نشستنگاه ۲ - دست بردست گلاشتن : دستها را رویهم قرار 
مب توف انتو(۳0اشنت. ۳ - 7 ٩‏ شراب ) - لت * زانگ 
٩ ۵‏ درانتها بجمنی افرادن واامز با و بارا لله» بمعنی جاودانی هم آمده است 


- هی ۰ اگوی واخوبی 


۱۹ 


۱ 
که‌عم شاه وهم موبد وهم ردی 





۱ خیرلاو 


گر بر انمین هو ایرد 


کشتن ۰ ۰ ۰ ۰ را و بند گردن 
چر وس وط ۳ 


ازین ین« فرون ید بزرره‌کی اشاه 
همه روزء بادخت قیصر بدی 
ز مریم همی"بود شیرین بدرد 


بفرجام شیرین ورا زهر داد 
لیات ار رگد نبود هیچ ی 
چو سالی, بررآمدن که‌عریم بمرد 
چو شیروی‌راسال شدبردوهشت 
بافید فرزانان را. ,۰ 
همی داشت موبد مراورا نگاه 
ی زنخت 
چوآمد بنژديك شیروی باز 
بحی ,دفتری دید پیش ۳ 

۱ , 2 
بدست چپ آن جوان سترگ 
سر» وی» سر گاومیشی پراست 
عمی‌شد دل موید. از کار اوی 


بفالش» دد آمذهمی کت ۳5 کی 


فُِ 


چو خورشید نت آن کجا بودماه 
هنان»" در شبستاتش مهتر ابدق 
زازشکش دورخساره زرد 
شد. آن دختر خوب قیصر نژاد 
"که او داشت رن .راز, تنها و ,ین 
شستان زربن» بثیرین سپرد 
ببالا زسی سالگان بر گ‌ذشت 
بدان تاشود نامور با هنر 

شب ی,ووز شادان بفرمان شاه 


باه بات رن نیت بح 


هميشه ببازیش دیدی نیاز 


نبشته کلیله برآن دفنرش 
بریده یکی خشك چنگال گر کی 


زبازی وبیهوده کردار اوی 
4 


شخ گاو و رای جوان سترگی 


۲ تستان حرمنر ا» خلوتخانه 
سر ار اندام» قافت 


تر کد ۰ بزرگ‌جثه» قوی‌میکل ٩‏ تم تا 


و شیرین | سا سکن 


کار زمانه نک ۹ 
؟کای طلل زادش دس ی ی« 


سوی موبدان» موبد آمد بگفت 


1 زود موبده بگفت آن بشاه 
زفرزند رش ار ست 
رگفتار مره ستاره,شمر 
همی یت تا 1( سیهر 
چواز پادشاهیش پیست وسه‌سال 
بیازرد اوه تربار راک 
راد درد شد» جان خندان او 
ابا آنکه همشیره بودی ورا 
, هم ۳ که پیوسته" او بدند 
5 
همی برگرفتند ازیثان شمار 
همه کاخها را يك آئدر دگر 
ها زو ار ختورد ی 
باب وانه اشان بیاراستند 
همان می فرستاد و رامشگران 


بهنگام شان رامش و خورد بود 


ازین تب ید شور بخت 
ز دستور و گنجور پرسیده بود 
مه بات نان راید صفت 
همی داثت خسرو هرانرا نگاه 
۱ زمانه پراز درد شد 
دلش بود پر درد وپیچان جگر 
چگونه نمایده بدین کار 4 
۵ 
گذر کرد شیروی بفراخت بال 
گکه کوداكجوان‌بود گشنته مت 9ک 
وزابوان ال درد نان او 
کجا آب ازو تیره بودی ورا 
که رأی جستن براو شدند 
که و مه فزون آمد از سه‌هزار 
برید اد شا کار کر 
ز بخشیدنی» هم ز ص 
پرستب ‏ و بندگان خواستند 
همه کاخ» دینار "بد بی‌کران 


نکهنان برشان چهل ."مرد. بود 


تارت ان بح حسر وم طاق ویس را 


کنون داستان‌گوی در داستان 





ازان بك‌دل و يك‌زبان راستان 


دوه مات به اقا ات ۲ - کول ۰ 
منطون ابشست که خداوتد تاجه تقد بری ۳ بیش آورد. 


- شماربرگرفتن : محاسبه کردن ۷ رک بر نی ۰ فرشن 


خزانه‌داد 
۳ - شدن : درانشحا بمفتی رفتن است 


۱۸ 


۰۱ - اسپریس : در بهلوی 





ز تختی که خوانی وراطاق‌وبس 
۲ 
بگاهی که رفت آفربدون گرد 


یکی مرد بد» در دماوند کوه 
۳ 
کجا جهن برزین» بدی نام او 


پکی نامور شاه را تخت ساخت 
که‌شاه آفربدون؛ بدو شاد شد 
درم داد» مر جهن را سی‌هزار 
۰ / ۳ 
همش» عهد ساری و امل نبشت 
بدانگه که ایران» ۳ سپرد 
جهاندار شاه آفریدون سه‌چیز 
یکی تخت وان کگرزه" کاوسار 
ی کاس 
چوایرج‌بشد» زوبماندآن‌سه‌چیز 
هران کس که‌او تاج شاهی ِ" 


چوآمد بکیخسرو نيك بخت 


خسرو 


۱ 
کهبنهاد پروپز در اسپرپس 


که تاپارسا بو وو نایک سر 
وزان تازیان نام شاهی ببرد 
که تاه دا داستی ار درد 
رسیده بهر کشوری. کام او 
کی کرد رت وا ۳ 


حواان تحت ماش اانست 
یکی تاج و زرین ودو کوشوار 
‌ ۷ 
که‌بد مرزمنشوراو؛ چون بهشت 
کران امتاران ای دح 
بران پادشاهمی برافزود نیز 
که‌ماندآن‌سخن,»درجهان باد گار 
همی خوا ی ناه ور 
همان شاد بدزان منوچهر نیز 
بران تخت‌چیزی همی برفزود 


۳ 
فراوان بیفز ود» بالای نخت 


55 ,و 2510125 مرکب از اسب و.راس بمعنی راهء اسیریبی از کلمات 
فارسی است که سین پهلوی بجا مانده» اسپریس بتصریخ مفسر اوستا درزمان ساسانیان و نامه" بهلوی 


بندهش» میدان تاخت و تاز اسب بدرازای دوهزارگام است. 


۲ - صحالد ۰ نام یکی از بادشاهان پیشدادی که درظلم و ستم ضرب‌المثل شده است. 

۳ - جهن برزین : نام پسر افراسیاب 4 - نشاختن : نشاندن ۵ - همش : هم ازبرای او 
٩‏ - عهد ۰ فرمان ۷ - مرز منشور : قلمرو حکمروائی ۸- ایرج : پسر فربدون 
٩‏ - گرزه گاوسار » گرزه گاوچهر : عمود فربدون وگوبا سرآن بشکل سر گاومیش بوده است. 

۰ هفت حشمه گهر : اسم است ۱- شدن ۰ دراننجا بمعنی مردن 

۲ - سودن : فرسودن» کهنه کردن ۲ -- بالا : دراینجا بمعنی شکوه و رونق است. 


بربن همنشان تا بلهراسپ شد وزوهم چنین» نا بگشتاسپ‌شد 


0 
بجاماسپ گفت آن‌گرانمابه مرد فزونی چه داری» بدی ن کار کرد 


يكايك ببین تاچه‌خواهی فزود پس‌ازم ر گی» مارا که‌خواهد ستود 


چو جاماسپ آن‌تخت رابنگرید 


بدید از در گنج دای کلته 

پرروتیر , ما اک 
4 

" د و ان همه تفشها نا بماه 


0 
و بگاه سکنن ۱ رسبد 


همی کرد پیدا چه و چون وچند 


بدان تخت کرد او؛ بفرمان شاه 


همی برفزودی برآن ۳ چیز 
مرآ نرا ند همه با را کرد 
ره بزرتکان. .نان ادافتند 
بدی نگونه ببد تا 1 اردشیر 
ازان نخت جاپی نشانی بیافت 
بمرد او وآن تخت ازو باز ماند 
بدین‌گونه "بد» نا بپرویز شاه 
زهر کشوری مهتران رابخواند 


۱۰ 
ازیتان فراوان شسته تنافت 


زشاهان هر آن‌کس که‌آن گاه‌دید 

1 ۷ 
روز ول وزعای و را شیز 
زبی‌دانشی کار يك‌باره کرد 
همی دست بردست بگ‌ذاشتند 
کحا گشته بد نام آن تخت پیر 
بدان آرزوء سوی دایگر شتافت 
ازآن پس که کام بزر کی براند 
رید ان رامین ماواز" فتاه 
وزان نخت» چندی سخنها براند 


ی ۵۹۹ گردن شتافت 





| - لهر اسب : نام بادشاه ایران که کیخسرو بعد ازترلدسلطنت تاج و تخت را باو سپرد 

۷ اپ : وژیر تیگشعاسب " وپیشگولی‌هانی باو 
نت دادها ند برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ومرادیت و و تاثیر آن درادب فارسی 

۶ - کیوان : ستاره زحل» فلك هفتم 
صمح صادق هم ملد است. 


۳ گفتاسا : سر لهراستپ 


ی نت بمعتای وفت و هن و ,محلتو جا و 
1 - عاج : استخوان فیل 


۸ ال کردن : شکافتن» قطع کردن 


۷ تد. هبل : آبنوس 
- سر : زمان» وقت» هنگام 


ناتو ان 





خسرو 


۲۰ 
‌ ۱ 
پیاورد پس نخت. شاه اردشیر وزابران هرآن کس که‌بد تیزوبر 
۲ 
بهم درزدند آن سزاوار تخت یس 
۳ 
ورا درگرآمد» زروم و ز چین ز مکران و بغداد و اپران زمین 
هزار و صد و بیست استاد بود که کردار ابن نختشان» باد بود 
3 
ابا هریکی مرد؛ شاگرد "سی ز رومی و بغدادی و پارسی 
‌ ۱ 
نفرمود نايك‌زمان» دم زدند بدوسال» تا کار برهم ۱ زدند 
۷ 
چو برپای کردند تخت بلند درخشنده شد روی/ بخت بلته 
۸ 
برش بود بالاش صدشاه رش چو هفتاد رش» برنهی ازبرش 
صد و پیست رش, بازپهناش بود که پهناش کمتر ز بالاش بود 
به سی روز در ماه هر بام‌داد یکی فرش بودی بد ؛پگر با 
بروبش ز زربن تج ی زاون طویز زا کرد ۳۱۹۳۰۵ 
همه نقره خام بده میج و پش کین زان یمتقال بدشصت وشش 
۳ 
ی ی ۳ پسش دشت بودی و درپیش باغ 
چو خورشید درشیر گشتی‌درشت مران تخت راسوی اوبود پشت 
جوهعنامه_ ثبر ماه .ای اه هو هم و جح اوه 
سوی میوه وباع بودیش روی بدان تا بیابد زهر میوه بوی 
زمیتان که بودعم» که بادو نم وت 
۱9 
همه طاقیا بود بسته ازار زخز و سمور از در شهربار 
انیس داد و نا هورر ۱۳۵ ۲ - درزدن : پنجه انداختن» کنایه از شروع نمودن ۳- درگر : درودگر 
نا ها - دم‌زدن : توقف ودرنگ کردن - برهم‌زدن : خراب‌کردن 
۷ برپای کردن : ساختن » آماده کردن ۰ ۸- پر : بلندی» عرض و ارتفاع کش رشن 3۳ 
ارش : فاصله سربازو تا نو انگشتان زا ای ۱ ۳ 
که بر صندو قهازنند ۲ پره. » برج حمل» یمنی همیبعه هار فرلر مد ۳ ۳ 


ی برج اسد» بعنی همینکه ماه تابستان فرا میرسیده 1 تخت نگهبان او بود از تابش آفتاب 
درم ؛ رده عمعن ۵ - ازار : کمربند» در قدم رسم بوده که اطراف طاقها را با نوارهای 
بصورت گچ‌بری وغیر ه زینت دهند. ودراینجا مراد همین است. 


اد هرد ۶ 


۳۲ ۵۵ 


همان اگوی تلو زین آهوّار 
بمتقال» ازان» هریکی پانصد 
یکی نیمه زو اندر آتش بدی 
لد کاووادهو دوت هعث 
چه‌زو ایستاده چه مانده بپای 
زشب نیز دید یکه‌چندی گذشت 
ازان برجها چند ررین ی 
مار ۳ تست کرکن ۰ کی 
۳ 
هرآن کوهر کش با تقوازبود 
بسی سرخ گوهر بدی کس بها 
که رهشن‌شدی راووشت نیر 5ج 
به عحت از بر افحت» بز پایه بود 
ازین تابدان پایه بودی چهار 


۵ 
کهین تخت را نام بد میش‌سار 
3 
مهین نخت را خواندی لاژورد 
ار و 


هرآ نکن کهدهفان بدوزیردست 


سوازران بی‌باك روز نبسرد 


برآتش همی تافتی جامه وار 
کز آنش‌شدی,رنگ ۳ 
دگر» پیش گردان سر کش بدی 
همان ۳ تانان رللقتی #کهرفت 
بدیدی یلم سر اختر گرای 
سپهر ازبر خاك برچند گشت 
چه ۲ ازان گوه رآ گین بدی 
اک تدش داش بشتی 
کیا ۳ هفتاد داز ۳ بستوه 
هس کل این کو ۳۵ از ثیاث*وبد 
تناس تشن ماک رتم۳ 
چوناهید رخشان بدی برسپهر 
زر کول را بای عابه بو 
همه پایه زربن و گوهر نگار 
سر میش بودی برو» کار 
که هر گز نبودی برو بادو گرد 
برو ه رکه دپدبش ۳ بود 

۸ 
ورا مب رابود ای"انشست 


شد|دی برآن 1 ۷ژورد 


- 


وف 


هس سحصحت 
۱ ابسد: مرجان» یعنی ال سرخی پرنگ مرجان شد 
کش مرک راز کان خطاب و شین یبا ه‌اودا 
(نسبت) 

۷ - دلسوزه : دلسو 


۲ مابه : مقدار 
4 کپیر 39 چکترین" جک (ک و چل) ,مان 


اقامتگاه 


یت« 


۱۵ (۵ 


۳ 





۱ 
بپبروزه برجای دستور بود 


جو بر نخت پبروزه» بودی نس 


خسر و 


۷ 
که از کدخداییش رنجور بود 


خردمند بودی و مهتر پرست 





۳ 

یکی جامه افکنده "بد» زریفت برش بود بالاش پنجاه و هفت 

‌ 5 

بگوهر همه ریثها بافنفه زبر شوشه" زر برو نافته 

۹ ۸ ۷ 1 

برو کرده پیدا نشان سپهعر ز بهرام و کیوان وهرمزد ومهر 
ها 

زناهید ونیر وز گردنده ماه پدیدار کرده بدو نيك شاه 
۲ 


هم از هفت کشور برو بر نشان ز دهقان و از روم گردن کشان 
پدیدار ,کر ده سر و ناج و کت 


چنان جامه هر گز نبد در جهان 


بروبر نشان چل وهشت شاه 
۱۹ 
همی بافت آن جامه راء هفت‌سال 


۷ 


بچین دریکی مرد بد بی همال 


سر سال نو هرمز فرو دبن 





۱ - دستوی ۳ وال اس ۰۱۷ ۳ ۲ - کدخدا : صاحیخانه ؛ بزر گتر 


۳ - بالا : ک ۱ ۶ - شوشه۰؛ طلا و نقره مفتول تشد 


ِ‌ 


و - نافته : نوعی بارچه ابریشمی - بهرام : ستاره مریخ» روز بیستم هرماه شمسی 


۷ - کیوان : ستاره زحل» فلك هفتم ۸ - هرمزد : ستاره مشتری 
٩‏ - مهر : نام‌ماه هفتم است از سال» وآن بودن آفتاب است در برج میزان» و فرشته ایست که تدابیر 
امور ماه مهر که ماه هفتم از سال شمسی است‌بدو متعلق میباشد. 

۰ - ناهد : فتاره زاهر ۱ تیر : نام ماه چهارم از سال شمسی وآن مدت 
بودن آفتاب است در برج سرطان 

۷ مفت کشور :در آثار بهلری و آوستا از هفتکهور ا هت ۱ ۱۳ 
۸6221 کشوربست دی مغرب. سوهی ٩2۷211‏ کشوریست در مصرق. فروذفتو ۳۲۵020۳۵1۵01 
ویدذفشو ۲۷۱20۳2/91 کشور جنوب غربی. اوروبرشتی 
تاطععتوظ - انا ۷ کشون شمال عربی . اوروحرشتی 2165۳( " لاللا۷/۵ تون الب« 


خونیرث 25۷21117110184 کشور مرکزی - درکتب اسلامی نیز زمین به وهفت اقل» نف م ۱3۵ ۳ 


کشوریست در حنوب شر فی. 


| - کشور هندوان ۲ - کشور عرب و حبشیان۲ - کشور مصر و شام ؟-کشور ایران‌شهر ه - کشور 
صقلاب و روم "٩‏ - کشور ترك و یأجوج ۷ - کشورچین و ماچین. 

۳ همال : همتا» وبمعنای همسر» قرین» انباز زندگی» حفت آمده است. 

را ایا ره 


و شیاین | 


ببرد 3 نرديك شاه 
بکسترد رود نو آن جامه را 
برآن ار را 
همی آفرین خواند»سر کش‌برود 


#۲ 


با 3 کشادند راه 
گرانما+ ۱ 
ز شادی جدا کرد خود کامه را 
۲ 
نوازنده" رتیت 


شهنتاه را داد چندی درود 


که فر بن گیش همی خوآندند 


دا تات بار بل رامشحر 


همی هرزمان شاه برتر گذشت 
کسی را نبد بردرش» کار بد 
بدو گنت هرکس که شاه جهان 
که گر باتو او را 


چو بشنید مرد آن» بجوشید از 


امد بنزدیاث رت رازن 
وش کف سیر ی بردرست 
تباید که درپیش خسرو شو- 


زسر کش چو بشنید دربان شاه 





چوشد سال‌شاهیش, برییست‌وهشت 
ز درگاهش گاه شد باربد 
کریست رامشگران از مهان 
ترا ۲ س رک افسر کنند 
اگرچه نبودشء بچیزی نیاز 
همی تلد رامتگ ان ۲ تگاه 


۰ لد ۰۰ 
برخم سرود اندرون خیره گثت 
درم ۳ دبنا دی شاد 
کها وال وافتر برترسب 


تکنما کشت و9 ون شود 
ز رامشگر ساده» بر بست راه 


# : نا از آلات موسیقی 
۱- خودکامه : خودرای» بکام خود برآمده ۲ و دا نام دق ی تاه اب 
مطظرب ات بکه لریتد اصل‌او از چجهرم بوده ول 2۳ سیم نی نداشته اسب 
و نا حسرو پر ۰ : 
ف 121 ۱ 1 از نام نهاده بود. 
۵ از مخترعات اوست وان سرود را خسروانی ۲ ۳ 
۰ ۱ ۱ ِِِ زخم : لقمه» لو 
۳ - شدن : حرکت کردن 


ت نت [ ِِ- اناد : سردار» دربان» حاحب 
302 ن‌ 
۵ " جح 


۳ 


چو رفتی بنزديك او» باربد 
چو نومید بر گشت ازان بار گاه 
کجا باغبان بود مرد وی نام 
بدان باغ رفتی بنوروز شاه 
سپكك پاربد نزد مردوی شد 
چنین گفت با باغبان بارب‌د 
کنون آرزو خواهم ازتو یکی 
چوآید بدین باغ» شاه جهان 
ها حون توا را ۱۳ 
بدو گفت مردوی ا تن کنم 
چو خسروهمی‌خواست کایدیباغ 
بر بارید هر آنعه ۱۳ 
همه جامها. باربد سبز کرد 
بئد تا بجایی که خسرو شدی 
۹ 
یکی سرو بد سب وبر کشس لین 
برآن سرو شد. بربط اندر کنار 


از ایوان برآمد بدان جشنگاه 


۱ - یعنی کار و بارش بد شده بود. 
۳ سك : چست و جابك» تعجیل و شتاب 


«همخوی» باشد» بمعنی ماأنوس 





۱ خسر‌و 


۱ 


همش کار بد بد. همش باربد 
۲ 
ابا بربط امد سوی باغ شاه 


شن از دیدش باربد» شاد کام 


دو‌هفته ببودی» بدان لا 


ک 


هم آن‌روز بامرد هم‌بوی شد 
که گوئی تو جانی و من کالبد 
که‌آن هست‌نزد توسخت اند کی 
مسرا راه ده ات مار 
ببینم نهفتی یکی روی شاه 
زمهر نو اه در ون 
دل میزبان شد چوروشن چراغ 


همی رفت خواهدیدین جشنگاه 

۱ 

همان بربط و رود ننک ونبرد 
۸ 

بهاران نتم کوش نو شیی 

۱ ۰ 

رت رد زک رس ریز 


نهانی همی بود نا شهربار 


۱۱ 
بیاراست پالیزبان جای شاه 


۳ میرسد بجای «هم‌بوی» بهتر است 


۵ - ایدون : اینچنین - شدن : رفتن 


مس بعضی از نسح این مصر ع را اینگو نه صبط کر ده اند «همان بر بط و رودش شاد مرد» و این 


رس وز عو ست و ره زس ک 93۰ سسکا 


اک تا 2 


۰ - پشن : موضعی که میان پیرانویسه و طوس نوذر درآنجا جنگ واقع شد و تورانیان فعح کردند 


رل رای ترررز, شاارن سید کشته شدند واین‌جنگ را جنک لادن و جنگ بشن گویند. 


۱ -- بالیزبان : بستان‌بان» باغیان 





اس ری‌جهیریای وف 2 
جهاندار بستد ز کودك نبید 
بدانگه که‌خورشید بر کشت‌زرد 
زننده بدان سرو برداشت رود 
5 
۳9 
سرودی بآواز خوش بر کشید 
یما ندند يك مجلس اندر شگفت 
جرب کوش هکت 
که‌چون. باربد» ود 
بدان نامداران بفرمود شاه 
فراوان بجستند و باز آم‌دند 
۱۰ 
جهاندیده سر گش سخن‌ب رگرفت 
که گردد گل وسروءرامشگرش 
بیاورد جامی گر بت 


زننده گر گون بیاراست رود 
۳ 


کار دردش هم خواندن 





«ِ< ساختن : ترتب‌دادن» آزعاده 


۳- دستان: سرود ونغمه . 

و- رای: راه » طریق 

وسیلهٌ آن ساز مینواز ند 

۸-- دپلوآنی سرود: سرود به‌زبان بپلوی 
۰ بر کرفتن :راندن 


۲- بکار کرد: نام آواز است 


همی بود یا گنت شب لاژوره 
۱ ۲ 
هم‌آن ساخنه. پهلوانی درود 


شد ۶ 
0 
۵ 
همی هرالتی رای کر کرت 


بدانست کان کب کیست؛ خاموش گشت 
۳/۱ 
زیا: 9۱ ان علولاتی سروه 


که جویید سرتاسر این جشنگاه 
بنزديك خسرو فراز ۱ 
کهار كت شاه این نباشد شگفت 
کمساوید باداء بو افسرسشس 
چواز خو برح بستد اپن شهربار 


برآ ورد اد یر 


۲-- حصی مت از نس این مصرع زا اینگونه 
ضبط کردها ند: «همان ساخته خسروانی‌سرود؟ ۰ جخسرواد سرود: ام کت سرودهای بار دد است 


۶ دادا و ناه توافت از هم 
فرید: ام نوابی وسیقی 


-- زخمه :مصراب , چوی که‌نواز ند گان 


۷- زخم رود: رودنواختن 


6 سب - فراز امدن: : جمع شدن » بیش آمدن 


۲ رود تن شروع بنواختن کردن 


۳۹ 





چنین رامشی گفت وخسروشنید 
۲ 
پفرمود کین را بجای اورید 


بجستند بسپار» هرسوی باع 


ندبدند چیزی جز از بیدوسرو 
شهنشاه پس جام دپگر بخواست 
بر آمد دک تاره ای و 
۵ 
همان سبز در سبز خوانی کنون 
چو بشنید پرویز برپای خاست 
که بود اندرین‌جام يك‌من نبید 
چنین گفت کین» گرفرشته "بدی 
وردیو بویت و 
بجویید درباغ تااین کصاست 
دهان و برش پر ز گوهر کنم 


چوبشنید رامشگ: آواز اوی 


۰ 3 ۷ 
فرود امد از شاخ سرو سهی 


بیامد بمالید برخاك روی 


چنین گفت شاهاء یکی بنده ام 





| خسرو 


۱ 
پاواز او جام هی» داز کشید 
۳ 
همه باغ پکسر بپای آوریند 


ببردئشه زیر درختان چراع 
4 
خرامان بزبر گل اندر تذرو 


5 وا اور راست 
د‌کر کو نهر ساحت ات و 
در گونه سازند» مکر وفسون 
پکی جام می گلشنآراي حواست 
بيك‌دم می روشن اندر کشید 
ز مشك و ز عنبر, سرشته آب‌دی 
همان نیز» نشناختی زخضم رود 
همه گلشن و باغ برچپ وراست 
۷ 

پربن رود سازانش مهتر کنم 


همان خوب گفتار دمساز اوی 
) 


ب 


ار 
۰ ۱ 


بااواز تو در جهان زنده ام 


۱- در کشیدن: سر کشدن 

تحقیق کردن. 

6- تذرو: قرقاول که پرنده‌ای ازخانوادم کبك است 

۰ سبزدرسبز و «دادآ فرید» و«پیکار کرد» هرسه‌نام آوازأست 
۷ ابر دوافتجا تمعیی تپلو ۲۶ کفارداستا 

۸-سپی : بلندبالا 


تٍٍِ_- اواز: وا نام 


۲- بجایآ وردن : دراینجا بمعنی شناختن » 


۳- بپای| وردن: کر جست‌وجو کردن 
*- آندر کشیدن:خوردن 


اف 5۵2129 ۰ 


و شیرین| ت۳۳ 


۱ 


بدیدار او شاد شد؛ شهربار 
بو گنل جلین پرکنت #وکا وا بدهن 
جر نو رکزدی«نو«اووا زمن 


بر واز او شاد می راکش ید 


باب گونه تا سرسوی لخو اب کرد 
بشد بارسد» شا رامعکران 
سها مت کنون قصه" باربد 
بسی مهتر و کهتر ازمن گذشت 


هر آنگه که‌شدسال‌برشصت وشش 


ازان پس نمبرم که من زنده‌ام 
‌ 


هرآ نک سکه‌داردهش‌ورای‌ودین 


کنون از مداین سخن نو کنم 


۲ ۳ 
که‌بود اندران؛ يک‌دل و ريك. قنه 


بسان گکلستان بماه بهار 
نو چون‌حنظلی, باربدچون‌شکر 
دریغآ مدت رود ازین انجمن 
3 
رت کین 
ور 5 1 
دهانش پراز در خوشاب کرد 
بکی نامداری شد از مهتران 
مادا تک باشدن:ل بکار بد 
نخواهم من‌ازخواب, بیدار گشت 
ب‌ییکو ود .مردم پیر, , کشس 
زمن روی "کبور نود بر سجن 
که‌نخم سخن من» پرا کنده ام 
پس ار کب. بر کندارفرین 


سخنها 9 انوان کرو تم 


چنین گفت روشن‌دلی پبارسی 
که خسر و فرستاد کسها بروم 


برفتده کاریگران سه هزار 





که بگذاشت با کام دل» چارسی 
هندو بچین و باباد بوم 


زهر کشوری هر که " بد» نامدار 


‌ ۳ 1 
۱- باه در پپلوی 028 بمعنی‌بنیاد, اغاز ۲- یکدل: مصمم 
۳- رك‌تنه: تنها ع- س رکشیدن: به بك جرعه فرو بردن 
شکور" : قروار ند 9 خوشاب: خوشرنگ و روشن 


۷- هش : مخفف هوش 


۳4۸ 





وزیشان دلاور گزیدنتد». سی 
ِ ۱ 


گراتمایه رومی که‌بد هندسی 
وم آ مد جهاندیده مرد 
بدو گفت شاه این زمن‌درپذبر 
پکی جای خواهم که فرزند من 


نشیند بدو» درنگردد خراب 
مهندس بب‌ذرفت ایوان شاه 
فرو برد بنیاد» ده شاه رش 
ز سنگ و ز کچ و ای کار 
چو دیوار ایوانش» آمد بجای 
که گر شاه داند یکی کاردان 
فرستد» تنی چند بر جایگاه 
بدوداداز ان گونه‌مر دم کهخو است 
۵ 


ریم بباورد را انحمن 


زبالای دیوار ابوان شاه 


جو ای ارت ای و 


رسن سوی گنج شهنشاه برد 


وزان پس بیامد بایوان شاه 





| خسر و 


ازان سی» دورومی» گرپاراسیق 


بگفتاوه کشت از سار 
۳ 
پرنوس کار "و زغم بنام‌یاد کرد 


سخن هرچه گویم زمن باد گیز 
زباران واز برق واز آفتاب 


5 
بداو که گفت من‌دارم» این تاد 


همان شاه رش پنج کرده برش 
چنین‌خواهد آن کو دهدداد کار 


بیامد بیس حهان کدخدای 


پسندیده با موبد نك خواه 


برفتند و دیدد_|فد» دیوار رات 
1 ۷ 
بتابند باريك تابی رسن 


بییمود در پیش آن انجمن 


ابا مهر گنجور او را سپرد 
۸ 
که دیو ار ایو ان» بر آ مد تماه 


7-0 هندسی : کارا زمودء 
۳ ذخ باه یل نا 

6 بر دشم: ابر شم 
0 رسمان 

و نی اشیازه ش. انست 


رت دراگ 
دش اد فدرت #عاا » علم 
سب رسن‌تاب: شالنگ 


-- و ات : بالاا مدن ‏ «بر» درا بنحا در مقام استعلا 


و شیزین| وس ۰۳ ۱۱۳۰ 


۱ 
چهل روز ار بشیت ۳ 


چوفرمان دهد و زود یاب 
چو هنگامه؟ زخم ابوان بود 
ای کار" خشیت "نباید#نموه 
بدو گفت خسر وکهچندین تس 
نبایه کهداری توزین رز 
کر مود ای را ۲۸ 
بدانست کاربگر رات گوی 
که گیرد بدان‌زخم, ایوان‌شتاب 
اش ان کا رگر ناپدید 
و تفر ان کرت 
جین گفت کان را که دانش‌نبوه 
بغرمود تا او تدرتد 
ت گنت کاربگران آوربد 
بجستند مر کتبوار دب 
ار ی دست ازان بازداشت 
کرآن شهر » کاربگر آید کسی 


همی 0 


زکاریگران شاه بگزیندم 
کی مسگفتین *کاز رت 
بلندی ابوان چو کیوان بود 
مرا کر 
چرا خواهی ازمن توای بدگمان 
ارت نات ار 
ب‌دادند» نا او نباشد دزم 
ات آورد مرد دانا بروی 
اگر بشکند کم‌کند نان وآب 
چنان‌شد» 7 
بکو ید خن فلاعان بربخب 
چرا ها دزفروای نمود * 
همه روگلال را تگدان برنه 
گچ و خشت‌وسنگک گران ورید 
زوم و تاه شا نادس 
همه گوش ودل»سوی‌اهوازداشت 
۷ 


نماند جاون ار بی‌سر» بسی 


۸ 
ند بد ند کاریگری بی همال 


۱- نهدن : مخفف‌نشانیدن» نپادن ۲- زخم :رك ۲۸ ص۳۰ 0 ان :زد ۷۳۲ 
ء- زمان: فرصت م- دست اازداشتن : خودداری کردن 
- نوز: مخفف هنوز ۷- بی‌سر: بدون مربی 


4 همال: مثل 6 مانند 


۳۰ 


۱ 
سی باد کردند ازان کار جوی 


یکی مرد بیدار با #9 
همانگاه رومی پیامد چو گرد 
بگو تاچه بود اندربن کار زشت 
چنین گفت رومی که گر شهر بار 
بگویم بدان کاردان؛ پوزشم 


همی برد دانای رومی رسن 


رسن باز بردند ترديك شاه 
۵ 
چنین گفت‌رومی که گر زخم کار 
نه دبوار ماندی نه طاق ونه کار 
بدانست خسرو که‌او راست گفت 
رها درد هر بزندان بدند 
و وی و 
۳ شد روز گاری دراز 
چوشد هفت‌سال آمتایوان سای 


۸ 
مراورا سی آب داد و زمین 





ا کارجو: کارا زمودء " کاردان. 


۳- بنظر میرسد که «] مو 
۶ یز : تعجیل وشتاب 


پشم باچرم که | نراپر از زر و بول کنند 


4 سلاطین گذشته‌وقتی‌می‌خواستند بکسی‌توجه وتات 
که تااخر عمر تامین‌ما 


| خسرو 


بسال چهارم پدید آمد اوی 
بخسرو رسانید ازو اگمی 
بذی کشت شاه ای کنفزکار. مرد 
که دوری زنیکی, ودور: ازبهشت 
فر ستد مرا با 3 استوار 
۳ 
پپوزش, بجای ارم آمسوزشم 
باه استاد با بات ص 
5 
همان مرد را تیز با خویشتن 
که‌اورد کار از رس دج ۳۰ 
پکفت ار ۱ ۰۰ ۲۱ 
پراوردی ۱ ۳۰ 
نه من ماندمی بر در شهربار 
کی رای ار 
بداندیش. اور ی ندان 0 
ار چیز سیار داد 
بحردار آن شاه را بد نیاز 
پسندیده* مردم پالك رای 


درم داد و دینار و کرد آفرپن 


را +رشت وم 


زش» باید در معنی « مرزش» باشد 
0- زخم‌کار: عیب‌کار 


کت باو«" 


ٍ_ ددره : و از جنس 


۲ درگر شدن : مشغول گشتن 
ب‌وزمین > میدادند تا بدبنوسیله پاداش 


دی داشته باشد . برای نمونه رجوع کنید به چپار مقاله عروضی » مقاله دوم . 





٩ 


همی کرد هرک باپوان نگاه 

کس‌اندر جهان, ز خم‌چو نآ ن‌ندید 

یکی خافه‌ای ۳ ۴9 زر رایخته 
۱ 

فووهشته زو سرخ زلی زد 

تب و رفتن شهنشاه "بر فخت «عاج 


بنوروز چون برنشتی بتخت 
۷ 
فره تر ز موبد مهان را بدی 
بربر مهان» جای بازاربان 
فرومایه‌تر جای درویش بود 
فروتر بربده بسی دست‌وپای 
زابوان» ازآن‌پس خروشآمدی 
که‌ای زیر دستان شاه جهان 
هرآن ک سک او سوی با لاءنگاه 
زنخت کیان» دورتر برد 
وزان پسگنه کار و گر بی‌گناه 
بزرندانیان جامه‌ها داد نیز 
هرآ ن کس که‌دروپش بودی‌بشهر 





۱- هشتن : آویختن 

۳ کریان: -سکسویان کر جنتکی؛ فعال 
و- کجا: دراینجا بمعنی که 

7-1 شمردن : تعداد تمودن و حشاب کردن 


۷- افشاندن : باشدن * ریختن 


بنوروز رفتی بدان جای شاه 
نه از نامور کار داران شنید 
ازان کار چرخ اندر آوبخته 
بهر مهره ای» درنشانده "هار 
او یی رس ناج 
بنزدرك‌آو" موبدی نيك بخت 
بزرگان و روزی‌دهان را 
بیاراستندی» همه کاریان 
> گ 
کجاخوردش از کوشش‌خوبش‌بود 
ی کته افکنده بردر سرای 
کز آ وازها دل بجحوش آمندی 
مباشید تبره دل و بتدنهان 
کند گردد اندیشه" او تباه 
‌ 
هرآن دس که ,کهش بودیشمروبد 
نماد ی نزو اند شاه 
سراپای و دینار و هر گونه‌چیز 
که‌اورا نبودی ,زبس نودنوز #ِ 


وهای کی برافمانتدی 
۲ - فره: خوب 


و - خورد : خورنده 


۳۳ 


که وان 


۳- از پس :پس از آن 





هنادی رگری. دایکژ: انیف سلاک 


که‌ای نامور پر هنر سر کشان 


ببینید نبا ازشما زیر کیست 
بکار اندر انديشه باید نخست 
۲ ۳ 
سگالید هر کار وازپس کنید 
پیندانخت باید» پس‌آنگه برد 
هرن 15 ار داری ناه 
دگر هر که ۳ بچیز . کسان 
وی لا ۱ تن 
ترا سان‌بززر کی کس |ندر 2 ن 


۱ خسر و 


شده مردم؛ خفته ,بسدار او 
برفتی کیان کشنن ی ای 
ز بیشی چه جویید چندین نشان 
که‌برجان بدبخت. باید گربست 
بدان تاشوبد ایمن وتن‌درست 
دل مردم کم بخرد» مشک تن 
سخنویای داننده باید شنید 
بخید بر گاه ایمن ز شاه 
بود خنم ما سوی. آن کس‌رسان 
تکویم, اک تانب بر و 


ندارد بیاد» از کعان و مهان 


گفتار اندر بزر کی خسرو پرویز 


هرآ نک که‌او دفتر شاه‌خواند 
۷ 
سر د» کر بگویم بتک داتتگان 


سرای سینحست؛ بر راه رو 


#8 با بدن: قصد و اراده کردن 


*- دامن افذاندن : کنایه از خو یشتن را دورداشتن . 
۸ پایزهر: درمتون فارسی بصورنهای فاذزهر معرب پادذهر با پاوزهرآمده‌است . پاوزهر بسکون واو 


4 


ز‌ تیش دامن بباید فشانتکه 


را خردمند همداستان 
۸ 
که‌از پای زهرش» فودو تا دص 


۳4 


نو ,گرادی هن ت || ال نو 


۱ - سا ۱ و اندشه نمودن 


و راه داشتن : احازه ورو د و خروج داشتن 


۷-- سزیدن: سزاوار بودن 


یعنی شویند؛ زهر» چه «یاو» بمعنی شستن وپا کیزه کردن است 





۱ 
یکی اندر آید» دگر بک‌ذرد زمانی بمترل شمدوه‌اکس. جرد 
چو برخیزد آواز طبل رحیل بخالك اندر آید؛ سر مور وپیل 
زر وی ,چون_دابستانی »/شگفت زمن بثنوی یاه باید گرفت 
۱۳ ٍ 
که چونان سزاواری ودستگاه کی تولورنگیوافرووو باه 
5 آن سنتر نشنوی,درآجهان اگرچند پرسی ز دانا مهان 
۰ ۰ ۰ ۰ ع‌ 2 
وا چیق وازتهندوراو زمر کرو کانبات نوم 
همی باژ بردند» نردیاك شاه برخشنفده روز و شبان سپاه 
0 ۱ 3 
غلام و پرستنده از هر دری ز در و ز باقوت و هر گوهری 
۷ 1 
ز دینارو اکحش» کرانه نبو د چنو خبرو؛ اندر زمانه بو د 
ز هاهین واز.باز وپزان:عقاب زش ودک و نهنگ اندرآب 
همه برگزیدند» پیمان اوی چو خورشیدر وشن شدی‌جان‌آوی 
۸ ۹ 
نضتین که بنهاد گنج عروس زچین وزبرطاس وازهند وروس 
۱۰ 
11 گنج بادآ ورش خوآندنتد شمارش بکردند» و درم‌اندنفد 
۱۱ 
آنکه نامش همی بشنوی توخوانی وراء دیبه خسروی 
7-۱ چمیدن: خرامیدن ۲ رحیل: کوچ کردن ۳ج اورنگ : تخت 
6- باژ: خراج» چیز یکه پادشاهان بز و سلاطین ژبردست گنه 
9 درستنده: خدمتکار "سب از هردر: هرفسم 
۷- چنو: چون او ۸- گنج عروس : نام گنج اوك است از حمله کنجپای هفتکانة 


خسروی » کویند آن کنج دا خود خسرو جمع کرده بود : 

4- برطاس» پرطاس: نام ولاتی حدودروسیه 

۰- گنج بادآ ور: 9 تس روم بر کشتیها بار کرده و پیشکش خسو پروار فرستاده بود 
۱ ۱۱3 وه :فیس روم از خوف پردیذ نی از رد سرخ پل کردة 
و مجزاده‌ای میفرستاد وبادمخالف آن کشتیها را سوی مك پرویز آوردو پسرویز ان مال‌را گرفت 
لذا آن مال را کنج باد آورد نام کردند » 

۱- دیبةٌ خسروی: نام گنج سوم از گنجپای خسرویرو دز است ۰ 





دگر نامور گنج راب 
دگر گنج» کش خواندی سوخته 
رن با خوشاب ‏ بود 
که ۱ نهادند تامش» ردان 
دگر آنکه‌ید شاد ۹ تزر کی 
ز رامشگران سرکش و بارتد 
بمشکوی زرین ده ودو هزار 
دگر پیل بد دو هزارو دوبست 
درگ اسلیتجنکی ده دو هزار 
ده و دو هزار اشتر بارکش 
که‌هر گر کس‌اندرجهان, آن‌ندید 
توبی‌رنجی از کارها برگزین 
كه‌نيك و بد اندر جهان بگذرد 
اگر تخت پابی» اگر تاج و گنج 


سرانجام جای‌توخا کست وخشت 


خسرو 


که کس‌رانبود آن‌بخشکی وآب 
کز آن گنج بدکشور افروخته 
که بالاش يث تير پرتاب بود 
همان نامور کاردان بخردان 
که گوبند رامشگران سترکک 
که هرگز نگئتیش بازار بد 
کنیزان بکردار خرم بهار 
که گفتی از آن‌درزمین‌جای‌نیست 

دوصد بارگی کو. نبد» در شمار 
عماری کشان‌ششصدوشصت‌وشش 
از تسیک ۳:0 ۲۳۲ 
تبه شد؛ تو نیمار گیتی مدار 
چوخواهی که بابی‌بداد آفرین 
زمانه. دم .ما همی ان 
وگر چند پوینده باشی برنج 


بجز نخم‌نیکی» نباٍیدت کشت 


۱ - گنج افراسیاب : گنجی است که افراسیاب نهاده‌بود و پروبز آنرا پیدا کرد . و آن گنج چهارم از 

جمله هشت گنج خسرو پرویز است. 

۲ کج سوه : تکی دیگر از گنجهای خسرو پرویز. 

۳ - گنج خضرآ: نیز یکی دیگر از همان گنجهاست. ۶- ردان : ص۱2۱ 

- شادورد» شاد آورد : نام یکی دیگر از همان گنجهاست. گنج بار» نیز که نام آخرین گنج از .گنجهای 

هشتوایه است دراعلت مععن فارس شنم ۳ ابابارکی7: اش‌و‌فردهشی دای دنک رد ۳ 
«کثانی بدو گفت بی بارگی بکئتن دهی تن بیکبارگی» 


9 دم شمردن : کنابه از ایام سرادر دل» روز کار کت ات 





و شیرین ۱ 


۳ کردن خسر و و یه 


بدان نامور تخت و جامی مهی 
۷ ۳ 

جهاندار» استانی تسرد 

کال داد گر ی 


بانگد فرخزاد آلذر قکبان 


بیاراست بر خویشتن رنج نو 
۵ 
8 ی خواسته بستدی 


۱ 


چوبی‌نان 0 
سس کهاز ۳ پافتبهر 
یکی‌بی‌هنر بود نامش راز 
کبودی همیشه نگهبان روم 
پدف 


‌ 


چو شد شاه با داد» بیداد 


۹ 
نپارست شین ززافت نردبات شاه 
۱۱ 
شهنشاه ۳ ان قعین 


ی ات با سالخورده و 








ِِ ديهیم : تاج مخصوص شاهان» لاه مرصع 


بادشاه ح سلطان 


- گرد برآوردن ات باعال بزدن 


-- بی‌تن : ناقص 
ضبط شده‌است 


۸ دوس ۰ بدخو 


۰ پارخواستن : اجازه ورود داشتن 


۲۱۹۰۰۳۳۳۳ 


شیاه او 


۳ 


و و دبیم شاهنشهعی 


3 
ز ابران و توران برآ ورد گرد 
ز بیدادی کهتران» شا 
دژم روی از بر دتتان‌ونیگان 
نکرد الا جر همه گنج نو 
همی آتبربن» این‌برآن برزدی 


کهچون گر که بیدا گر» گشتمیش 


همی دود و نفربن» بر | مد زشهر 

کرو بافتی کام وآرام و ناز 
/ 

یکی دیوس بود بیداد و شوم 


۲- حراندار:فتح اول [ازجپان۳" دار (دارنده)] » 


سب - همداستان : هم‌صحبت؛ موافق» وان 

و - خواسته , خواهنده» طلب کننده 

۷ نت رای ز۱ اه «بدتری؟ 
- پارستن . نوانستن» جرات داشتن 


۱- قفیز پرآمدن :ٍ کنایه از باخر رسیدل عمر 


۲۱ ۰-۰-۰۰۰۰ 


۱ 
وزانحایگه لشکر اند کشید شین اررو از دلش نایدیبد 


چوآگاهی آمد بسوی گراز که‌آن نامور شد سوی روم باز 
دلشس لت پرفر دور خسارءزره سواری. گریده از دلی ال 1 
پکی نامه بنوشت با باد و ِ که‌برمن چرا گشت. قیصر دژم 
از ایران چرا باز کشت بکوی مرا کردی‌اندرجهان‌چاره‌جوی 
شهنشاه داند که من کردم اپن دلشن گردد ازهن پرازدرد و کین 
چو قیصرنگه کرد واین نامه‌دید ز لشکر گرانمایه ای برگزید 
فرستاد قصرا ر بترد راز کزان ایردت رده بل ۱۳ 
که وبران کنی تاج و گ. مرا باتش سوزی سپاه مرا 
رات کی کت دا ۱ نیامد مرا از تو ای بدنراد 


مرا وا تا را که‌هر گر مبادت. مهی و بهی 


ال ار اسان چوینند شاه از نزاد. ان 
‌ ِ 2 ی ۱ ۱ 
بایبران نخواهند بیگانه ای نه‌قیصر نزادی» نه مت ی 


بکوعس يامد ز دام زا 


سخن گوی و دانا ی 


بقیص بسی ,کرد پوزش یر از 
ی و 


ی تا با ری از که ار ۱ 


0 راه 
ترا چند خوانم بدین بار اه همی دورمانی» ۳ ال 


‌ که اند 
کنون این سپاهی که‌نزد تو اند بهرسال و مه اورمزد تو 


۸ ۲ ِ ۶ اند 
برای و بدل؛ و قتر اند نهانی رت ان‌دیثه دیگر 

ات اند کشیدن:حر کت کردن ۲ بادودم : غرور و تکبر و خودنمانی 
2 ۰ لت .-_- فراز آمدن رهابی بافتن ۱ و ؛: بصورتهای 
بالات دیوساز 11 که رفتار ۳ داره 2۷ اون 

جرمز» هورهرد آمد. ناخدای مزدیسنا. مرکب از 
خداو ندی که تکهیان است‌استممال ۳۷ 


+ دژم : افسرده 


اهو در ها بمعتی هوشیار و دانا. واینجا یمعی 
ربب و : 1 3 


و شیرین| ٩‏ ۲*۱ 


برما فرست. آنکه اند 

چو این نامه آمد بسوی گراز 
5 

رد ازان نامداران سوار 

بدیشان چنین گفت» 0 


بباشید يث چند ازین"روی"آب 
۷ 
چوهم‌پشت باشید با همروان 
۳ 5 
سیه رافت نها رختز هم ارزدشیر 


کشیدند لشکر بدان روه بار 
چوا گاه هد حسوو(از ؛ کازاشان 
بفر مود نتاهزاد فرخج افت 
چنین ی 
چرا راه دادی که قیصر ز دوم 
۱۱ 
که‌بودا نکه ازراه یردان نگشت 


و وله ان یاه 
۱ 
کس‌آن راز پیدا کارت 55 


4 

پیز بر ی ال با مار 
تب 
۰ - پیچیلل : شوازشس کردن» اطاعت نکردن 


سپ _ دیرساز : پخته کار (ضد شتا بزده) 
+ - یك‌دل شدن : موافق و متحد شدن 


۸ همروان : همراهان 


۲ 
همی س رکشی را بسچیده اند 
۳ 


پراندیشه شد, مهتر دیر ساز 
۰ 
از ايران ونیران ده و دوهزار 
مگیرید یسکس زرفتن شتاب 
پکی کوه کندن زین برتوان 
هم‌آن کس که بودند برنا و پیر 
بدان نا چه فرمان دهد شهربار 
نبود آرزوهند.دبدارشان 
۱۰ 
بنزديك ان اشکی ۶ شاه فعت 
که‌از پش‌بودی مرا نيك خواه 
بیاورد لفتکز» بدب نهر وبکم 
ز رای و ز فرمان ما ب رگ‌ذشت 
شد از بیم رخسار ایشان سیاه 
پماندند با درد و رخساره زرد 
همی داشت از باد.و از خاك راز 
تن :ازا۳ه نمودن؛ ساز جنگ و سفر کردن 
ه - نیرآن : غیر ایران 


۷ - هم‌پشت بودن : بار یکدیگر بودن 


ور سیر : باه از با حصه فارس اسث 


حکمای فرس ملك فارس را به پنج حصه ق قیمت کرده‌اند و هر خصه را نامی نهاده اند : 


اول خره‌اردشیر -- 
وت شتاب» زود 


۲ ا تن ۵ نولشست 


دوم خره؟ استخر 2 سوم خر" داراب - چهارم خره؟ تاهیور ک لت خره" قباد 


۳ پیمین * بد ی 


۶۰ 


مباشید جز بث دل و باث زبان 


و گر شد. همه زپرپاك چادربم 


5 5 5 ع_ 
اد شنت زاد ق نء ۳ ۵ 
رت ۳ بر ‌ 


بدو . گفت» روءپیش‌ایشان بگوی 


#ت 
که بفربفتش قیصر شوم بخت 
کی ات ار راز 


فررستید. بکسر, بدپن ببار گاه 
ور گر نه همه دار ینید و چاه 
۷ 
۳ 5 

۵ 
سبك زاد فرخ زبان بر گناد 
کزین‌سان سیاهی دلیر و جوان 
روا را چرا ترس بابد ز شاه 
تور ی نبینم » در ۳ اوی 


شما خو ار دارید کت ار هر 


شمه 


م۲( جنزه«ه اقا ی 
نضه ماه واسه اد یز 


واه وه ۶ ۰ ۰ ۰654 ۳۹ 


۱ خس و 


برافرروخت جانهای تاريك شان 
ندید ارشما ی ات ۱۳۳ ۲۱۳۳۰۳ 
مگویند نامام که شا 
بمرردی» "همه, یا" باث, دی رم 
بدانست هر مهتری راز اوی 
1 همنشان»/ باس ۱ 
سخنهای, اینان همه باد کرد 
که _اندره شماااست رای ی 
بکنج و سلاح و بتا 


نخحت 


# 
ورین ناج واورنگت: بیز اد سل 
۱ 
۳ را که‌بودست»زین سره 
ولتت هرا ۱ 
رخ لشکر نو زغم شد» کهن 
پراز درد و خامش بماندند بس 
هی وک ن تا نا خوب باد 


مکی با کنتیده از در سیاه 








و شیرین| یسح 


بشنام» لبها گثایید باز 
هرآ نک سکه‌بشنید ازو این‌سخن 
همه پکسر ازحای برخاستند 
0 زاد فرخ بخسرو بگفت 
مرا بیم حانست" اگر نیز, شاه 
بدانست خسرو که‌آن کر گوی 
زبیم رادوان؟ چیزی نگفت 


که‌پیچیده بد رستم. ان شهزیاد 


دل زاه فرخء نگه داشت نیز 


۱ 
چه برمن, چه برشاه گردن‌فراز 


بدانست کان بخت نو شد کهن 
بشنام. لها بی‌اراستند 
که لشکر همه پار گشتند وجفت 
همان آب‌وخون اندرآرد بجوی 
همی داشت این راستی, در نهفت 
بحای خود و تیغ زن 5 هزار 


سیه را همی روی ب رگاشت نیز 


3 آن شیر و به 9 ایند 


بدانست هم زاد فرخ که شاه 
و و این بدا ندیتشاه 
بدر بر همی بود و باهر کسی 
همی‌ساخت همواره تا آن سپاه 
چا اه کی داشتان 
که شاهی دگر برنشاند بتخت 


راد فت تا رود 


رافتک همه زو سای "کته 


واه 


نیارست» شد نیز در ب* 
هبی کرد ازان آزمایش. بسی 
بپیچید يك يك زفرمان شاه 
شدند اندر آن کار همداستان 
ند ورس فروآیین وبخت 


که در کارها کردن» ]را بود 


کت 9:۵ ٩2‏ کتهشاه و از توگند کته سپاه 





کدن راز کت یل کف 
۳ - پیچیدن : مر کشی کردن؛ نافرمانی‌نمودن 
هم - آژیر: زيرك و هوشیار 








کنون تا یکی شهرباری پدبد 
کهاین بوم آباد» وبرزان شود 


جو ِِ بیّدار مهتر پسر 
همی رای‌زد. زین‌نثان هر ِ 
کایر خاست - کزاه :شیامه تقو ار 
2 
پذبره شدش زاه فرنخ براه 
رسیدند پس بل بدیگر فراز 
همان زاد فرخ, زبان بر گشاد 
همی گفت لشکر بمردی ورای 
سپهبد چنین داد. پاسخج بدوی 
اک ریابلان, انتی‌وای سک 
گرامی بد این شهریار جوان 
چو روز چنان مرد گرده سیاه 
2 آن‌رمان سم به ۱ ۳ سد 
سخنهاش چون زاد فرخ شنید 
بدو گفت اکنون بزندان شویم 





۱ خسرو 


نیازی فزون» زین 1 ی 
از آشوب ابران چو نیران شود 
کدامست با شرم و بیْ گفتگوی 
برآن تاج ۳۳ بات فشاند 
بزندان بود کننَ تباید دگر 
برین روز و شب. بر تیاهدبسی 
همه کارها را گرفتتد خوار 
فراوان برفتند با او سیاه 
سخن رفت چند آشکارا وراز 
بدیهای خسرو» همی کرد باد 
همی‌کرد خواهند شاهی بپای 
که‌من نبستم : چامه" گفتگوی 
کنم بربلان جهان, جای, تنگ 
بنزد ار و هم پهلوان 
مبادا مکم, بيتد, کسی, تاج و گاه 
زبیداد ثِ بند گان شاد سل 
مراورا ز ایرانیان بر گزید 


بنزديك آن ستمندان شوبم 


۱ یبن : دم رل ۲ تییران_:7غین انران 
۳ انار : نوعی از (ررد هسکو اک رائحج 





- رای‌زدن : مشورت کردن 
- تخوار : نام پادشاه دهستان که از.مبارزان لشکز کیضرو بوده است. 

- پذیره شدن :استقبال کردن» به پیشواز رفتن 

وت کنارتک : وال و ات ۸ رن : اف ده 


اک 


بیعاریی «بنین. بالگ »شیروی-را 
یهد -نگهبان قفتدآن "اوست 
ابا بر هر ار از وه سوار 


9 گنفت با زاه فرخ تخوار 


گراین بخت پرو یش گردد جوان 


اگر دار دارند اگر چاه و بند 

بگفت این وازجای بر کرد اسپ 

سیاه | ندر ,آ ورد بکسر بجنگک 
4 


بر [ ؟ نامور یل تشد 


پرا کنده سل لو ین شهر یار 


ندان نرگک اندر آمد» تخوار . 


بشیروی؛ گرد نکش »و آبوراز ,داد 
بدانست. شیر.روی ای مرف از 


چو روی تخوار. فروزان بدید 


بدو گفت گزیان که‌خسرو کجاست : 


چنین گفت با شاهزاده, نخوار 
اگر نو بدین کار همداستان 


9 کم قوات شاید از شانزده 





جوان؛ -علیر و جهانجوی ترا 
کر و داشتی" بیشتر, تمغز؛وپوست 
هم‌دازد آن پستگان زا بزار 
که کار تم خوار 
نما ند باپران ک پهلوان 
نماند باپران» پکی.بی گزن‌د 
همی ناخت ,برساین» آذد تب 


سپهبد بجنگک اندرون, . کشته‌شد 


بدانگه بزفدان چچرایشد, فیسران 
از اندوه: جان و دلش::ابرآد‌هنیلبی: 
رها کردن, ما چکار رشحاست 
کیگر مردمی», کام‌شیزان خار 
یو وگی یننهداستاق 


ود بل بررادر 6 ۳ پانزده 


ید از کی [نشکده* مشهور ردوره 
ساسانی که در آذربایجان قرار داشته است, در, اپنجا پمعنی مطلقی آتش است: 
> گینن : گردیدن» احو ل 


ار خراشیدن» . قهر انگیختن .و غشبناك کر دین 


۳ - پذیره‌شدن : استقبال کردن» به پیشواز .رفتن 
ه - سبك : فورا 





2 


۱ - شایند : شایسته اند 


۱ 
که شایند هريك بشاهنشهی 


فرو ماند شیروی گربان بجای 





[ خسرو 


بدیشان بود شاد 


ازان خانه" تنگ بگذارد پای 


اه ین رو ۱۳ 


همان زاد فرخ بدر گاه «تتاسي 
کهآ گه شدی زان سخن شهرپار 
چو پژمرده شد چادر آفتاب 
بفرمود تا پاسانان شهر 
برفتنه یکسر سوی بارگاه 
بدیشان‌چنین گفت کامشب‌خروش 
همه پاسبانان بنام تاه 
چنین داد پاسخ و #کنم 
چوشب چادر قیر گون کرد نو 
۳ 4 از پر ران فاد 
شب تیره شاه جهان خفته بود 
چو آواز آن پاسبانان شنید 


بدو گفت شاهاء چشاید بدن 


همی بود و کس را ندادی گذر 
سسکا بر» بود يك "1 دار 
همی ساخت‌هرمهتری جای‌خو اب 
هران کس کهازمهتری‌داشت‌بهر 
بدان جای شادی و آرام رس ان 
دگر گونه‌تر کرد باید رن 
همی کرد باید بهر پا.س باد 
ز سر نام پرویز» بیرون تب 
ز شهر و زبازار برخاست غو 
بهر کشوری نام او باد یاد 
که شیرین ببالینش آشفته بود 
غمی گشت وشادان دلش بردمید 


۹ 


۲ پرده دار هک از مشاغل درباری نوده ات 





۳ قوش شت ‏ کدد 


۰ - ایدون : اینچنین 


۷ - انوشه : جاویدان» زوال‌ناپذیر ۸ - زیاد : 


۹ داستان : 


ء - نام پسر خسرو پرویز بوده که وی‌را شیرویه هم میگفتند 


۰ - غو : صدای بسیار بلند. نعره 


هر داستان که او نه ثنای محمد است 


دراینجا مراد زیستن و عمر طولانی داشتن است. 
دراصل دستان است که بجهت رورت الف افز وده شده است و بمعنی غکر و حیله میباشد 
خاقانی درین معنی گوید : 


دستان کاهنان شمر آنرا نه داستان 


و ۶ 


از آواز او شاه بیدار شد 
بشیرین چنی نگفت کای‌ماهروی 
چنین گفت‌شیرب نکه‌بگشای گوش 
چو خسرو برآن گونه آواشنید 
که‌این بد کنش چون‌زمادر بزاد 
با واز شیروی گفتم همی 
ول ناش امه |[ششکار 
۳ : 
شب نیره باید شدن سوی چین 
۵ 
بریثان باون بگیریم راه 
ازان کاخترش باًسمان تیره بود 
شب تیره افسون, نیامد بکار 
بدو گفت شیرین که‌آمد زمان 
بد انش کنون چاره" خویش‌ساز 
چوروشن‌شود؛ دشمن‌چاره‌جوی 
همان که زر «خواست زا کنج‌شاه 


۸ 
هن دراک و ورین سپر 





ول ول سجن بر ز با زار رشد 
چه‌داری‌بخواب‌اندرین کفتگوی 
وین پاسانان وس 
۲ 
برخساره شد چوان کل شنبلید 
پيایید گفتار اختر شضاس 
نهانی ورا نام کردم» قباد 
دگر نامش اندر نهفتم همی 
قبادش همی خواند این نابکار 
4 
مر سوی ماچین ومکران‌زمین 
1 
‌ ی 9 
تتهای او بر رفن را بود 
همی آمدش کاردشخوار.خوار 
بر افسون ما چیره شده بدگمان 
میادا که آید بدشمن نی‌از 
نهد بیگغان‌سوی‌این کاخ» روی 


۳ حیدی اور ومیکلاه 


۲ 
اتکی بنده‌ای گرد و.پرخاشر 


۱ ار 
۱- نیوشیدن : گوش‌کردن 0 : نام وی وزره رنگ 


- شدن :رفتن و ماچین :ص۲۲ ج۱۲ 


ه - افسون : تزویر» حیله ی 
وین ۲ ۳ 1 آ- ی یت» است در 
۹ فععور ۰ نام پادشاهی مشهور از اهل چین وخطابوده ومعنئی ن رکیبی ان یعی بر ۰ 


1 ریات ن شبود» نیز 
پدر و مادرش اورا ندر بت کرده بودند وفور تبدیل پور ات "دز برهان قاطع» بصمورت بعوو 
وان لقبی است که ایرانیان بثاهان چین داده اند. 


| مده 


۷۲ - خیره : بیهوده نی : تبردان 


۹ 





شب یره گون اندرآهد بباغ 
بیاو بخت "از صاخ زرین: سپز 
ننست"اژ بر نو-گس و -زعفزاق 
چو خورشید برزد.سنان ازفر از 
بکايك بگشتند گره سرای 
فا را جسد ادن ده اج ,وا 
همان:باز.گشتند بدبده پر .آب 
چه جوییم ازین گنبد تین گرد 


یکی را همی , تاج. شاهی دهد 
۶ 


یکی را برهنه سروپاي و سفتِ . 


۳ دهد نوش از شهد وشیر. 

سرانحام هردو بخالك اندرند 

| گر خود نزادی خر‌دمند مرد 
۵ 


ندیدی جهان از بنه به بدی 


کنون «رنج..دل « کار بخسر ورد 








بر 3 


۱ خسرو ۰ 


بدانگه که‌بر ختژد "ازخوابه زاغ 
بجایی ؛کزتو: دور بودی گنر . 
پکی فیغ .در" زیر :زانو گزان. 
سوی کاخ «شد» دشمن: دبو: 
نهی بد: زشاه .این سزاوّار جای . 
نکرد ایچ کش باد» رنسج»ورا ؛ 
کر فتصه زر کت ار:ززدها نصکه تاک : 
که هردگر شنیاسایده»» ازنث کار گرد 
یکی را بیدریا بماهی .دهد 
نه آرام و خورد ونه‌جای‌نهفت 
بیوشد. بدیبا و خزه و, حر‌بر 
بتارپك جای 9 ان‌درند 
نبودیش انیدوه ننک .و نبرد 
۳ ی 

اگر که بدی مربد اگر مه بدی 


ارف زثر گس ور زعفوان :طاهراقعت لا خوو دارد که کل نر کس و زعفران, باشد 
۳ دیوساز : لس که رفتار دیون دارد. 
مغالگ : بفتح میم : وال 

1 سب که ۰ کهتر» ک و چکتر 


۳ _ سفت : بضي اولر بععنی دوش ( کتف) آمده 
۵ -- ند بنیاد 


۷ - هه : مهتر» بز رگتر 


| / سس سس 8 


وت حسرو زو یلاعت 


برش اوه 


۰ همی وت ار *مزغززار مرا زد 
چو بگذشت نیمی ز روز؛‌دراز پنان آمد آن پادشا را نیاز 
باه اک‌ترول "بوذ" بات ایکا که تخت چه ره اشهربار 
"ِ" را گفت خورشید فر که شاخی ببر؛ زین گرامی کمر 
*بتدان شاخ 0 زر پنج " یمهره کوهر«سشق*دید» نج 
ار واه انشا ره موب بکار 
"یازار بر؛ پازه ای گوشت خر ۵ نان و بیراه ار 
972 آن گوهران را بهاءسی‌هزار درم بد کسی را که بودی بکار 
سوی انوا شد» باغشان بدان نت زر ازو خوانت‌نان 
۹ تدانم اف وق!خزهتا 
" ببردنة هردو» نگوهز فهوزش که‌این‌زا 
چو دانتده آن مهر ها را"بدید بدو بازد خر 
چنین شاخ درگنج خسرو بدی اه رسد نو ب#اي 
نواین گوهران از که دزدیبه‌ای گر از بنده" خفنه برب‌ده ای 


ِ 


۰ سم ک ش ۹ رکزه 
سوی زاد فرخ شدند ان‌سه آمرد ابا وه وابزد *9: ‌ 








۱ - پایکار : مردی مانند تحصیلدار میباشد که زر ازمردم تحصیل کند و بتحصیلداد دهد 


5 2 ۰ شین مقعولی‌است 
ده اه پپ درو 7: مخفه که‌این 2 


بت 


ه - پارد : میتواند 


چوآن گوهران زادفرخ بدید 
بثیروی بنموه چندان گهمر 
چنین گفت شیروی با باغبان 
یی سا ۳ 
بدو گفت شاهابباغ‌اندر اندرست 
1 
ببالا چو سرو و برخ چون‌بهار 
سراسر همه باغ ازو روشنست 
۵ 
فرو هشته از شاخ زربن سپر 
برید این‌چنین شاخ گوهرازوی 
زبازار نان آورد نان‌خورش 
بدانست شیروی کان خسروست 
زود که فرستاد ساسد ‏ ۲۳ 
چو خسرو زدور آن‌سپه‌را بدید 
چو روی شهنشاه دید آن ساه 
بکايك بر زاد فرخ شدند 


کهما بند کانیم و او خسر وست 


۱ خسرّو 


سوی شهربار نو اندر دود 
بربده یکی شاخ زربن کمر 
که ۱5 ۳ گوهرنثان 
هم آنرا که‌باشد زبد گوهرت 
زره پوش مردی کمانی بدست 
هر چیز ماننده شهر بار 
5 

چوخورشید تابنده درجوشنست 
یکی بنده بر پیش او با کمر 
5 ۷ 

مرا داد گفتا از ایدر بپوی 
ها کنون برفتم چوباد از برش 
که دیتار او در رمانه ۳۳ 
چو باد دمان. تا لب جویبار 
بپژمرد و شمشیر کین بر کشید 
همت از شوک و۳ 2 
بس ۱۳ با 
بدان شاه روز بد اکنون نوست 


چه در 2 باشد چه اندر نمر د 





مود : اسان اادره ۲ - خداوند : صاحت 
۳ - الا :فد - حجوشي ز زاره 
ه ‏ فروهشتن : آویزان کردن * -ابدر: اینجا 


۲ ۰ بوییدن : تحس اتردن. اهتحان لا ادن 
۸ + داستان زدن : متل زدن, داسان وم 
۵ اد کته ۱۳ 


9و 


۱ 
بش زاد فرخ بترديك ‏ شاه 


جو نزديك او رفت تنها ببود 
پدو گفت اگر شاه 8 ی 
بیایم رن ,هرتچه _جییت 
پدو گفت‌خسرو چه‌گفتی بگوی 
چنین گفت پس, مرد کوب بشاه 
رآن 9 ت توجنگی‌ه زار 
همه شهر ایران, ترا دشمن اند 
یبا تاچه خواهد نمودن سبهسر 
بدو گفت‌خسرو که‌آری‌رواست 
که‌پیش من آیند وخواری کنند 
ِ از زاد فرج) ون 
و | ستاره شمن_ گفته بود 
که مرگی تو باشد میان دو کوه 
یکی کوه زرین یکی کوه سیم 
اتیاق تقو زرین نود 
کنون ابن‌زره چون زمین‌منست 
دوکوه اپن دو گنج نهاده بباغ 


پندر تگاه او برد چندین سپاه 
فراوان سخن گفت وخسروشنود 
بدین ۰ کردها,, زینهام دهد 

۳ 
و گرنه تویم», وی 3 نیت 


به اند ای نه پیکار جوی 
که درکار» هثشیار ت نگاه 


کار تو يك دل ويك تن‌ند. 


و ببد کامکاری اکلتد 
دلش ددشد» از روز دار کهن 
زکنتار ایشان. بسرآشفته بنود 
پیست یکی بنده دور از گرو» 

0 
نشسته نواندرمیان» دل دو نیم 
»2 ان یی" اخست 
کین کنجهاشد دلم چون‌چراع 


کصا اختر گیتی‌افرود من 


الا ۵ رفتزن ادن : رزحصیس دخول دادن 
۳ - تثست. :"اقافتگاه - برآننه : یی تضوزّتن 


6 (( دونیم : وحشت زده 





۱ 
کجا آنهمه کام و ارام من 


ببردند پیلی بنزديك اوی 
برآن کوهه" پیل بنشست 0 
تم کرق ازان پیل بر وی 
مکن دوستی نیز با دشمنم 
بسختی نبودیم فرباد رس 
۳ 
بدستور فرمود ازان پس قباد 
5 
بگو تا سوی طیسفونش برفد 
بباشد باآرام مار و سپند 
برو برموکل کنند استوار 
۵ 
تج و گر دنده گر تاو پستر بر کشت 
کجا ماه آذر بد و روز دی 
قباد آمد و تاج برسر نهساد 
ازابران برو کرد بیعت سپاه 
نید ند کانش رح اهنت 3۳اه 
چنیست رسم سرای جفا 


خسر و 


که بر تاجها بر "بدی نام من 
پراز درد شد جان تاريك اوی 
واعش "یاو رد اس 2۹ 
که‌ای گنج, اگردشمن خسروی 
که امرروز در دست» آ هر منم 
نهان باش و منمای‌روبت بکس 
کزو هیچ بر بد» مکن نیز باه 
بدان خانه* رهنمونش برند 
نباید که آرند بروی گزند 
گلینوش را با سواری هصزار 
شداز شاهیش سال برسی وهشت 
گه آتش و مرغ بربان و می 
با رام سر تخت انش نتفای 
درم داد از گنج یکساله شاه 
نو خواهیش ناچیز خوان؛ خو اه‌شاه 
: 
نباید کزو. چشم داری وفا 


جهان‌راهمی کینه‌ور. خوانداوی 


٩‏ - کجا : بمعنی که 
۳ ستور : رك. ص ۱۷ جح ۱ عءٍ - طیسفون : یکی از شهرهای مداین 
- گذشتن : پیش‌دفتن + - چشم‌داشتن: انتظارداشتن 


دب 2 


نهد لیا 


قسمتی از مرح وقایع زندگی خسرو و 


۱ 


سین را 7۵ داشت و تمامی آنها 
,۵ ببت بود. ۰ چون ادامه داستان 
بزمان فرمانروالی « قباد» پسر 
خسروپرویز کثیده میشود و میباید 
سرانجام کار آنها روشن شود» اچار 
باختصار تمام» این قسمت آورده‌میشود» 


تا خللی باصل آن وارد نگردد. 





5 





ختر و 


چو شیروی‌بنست برتخت» شاد 
پرفتتد کتردای اتر ان 
چنین گفت هريك. ببانگ بلند 
چنین داد پاسخ» بدیشان قباد 
پیامی فرستم» بنزد پدر 
زناخوب کاری که او راندست 
تس رام گردد بگفتار من 
بپردازم آنگه بکار جهان 
دوتن بایدم راد و نیکو سخن 
چو خر اد برزین واشتا گنسب 
پیاهی بری نرد هر بر 
بگوبی که مارا نبود این گناه 
که 1 ایزدی بافتی 


سدییگر که بچنلای:دالیر»/ بلوار 
۵ 


تیه سوی‌چین شدیکی سوی‌روم 


سر بر تاد ان تِ ناج داد 
برو خواندند آفربن کیان 
که‌ای پر هنر» خسرو ارجمند 
که همواره. پیروز باشید وشاد 
بگویم بدو این سخن در بدر 
ببد نام» او در جهان ماندست 
بی ازار کرت دل را 
بکوشم بداد آشکار و نهان 
کجا پاد دارند کار دصر 
بفرمان نشستند هردو بر اسپ 


سخن باد گبری همه در بدر 
نه ایرانیان راء بد این ی 
چو از نیکویی روی برتافتی 
بریزد ز تن» پالث زاده پستر 
رسیده بهر کشوری رنج تست 


در اند گشته» بهر مرز و بوم 


۱ یی لیا مق کیاانی +کا بيك‌سلسله ازیادشاهان که در داستانهای ابرانی پس ازسلسلهٌ پمشدادی 


ذ کرمیشود نیز اطلاق کردیده‌است 
۳ِگِ ۳ ایرو » قدرت 


۲ اس ترا هو( اه 


بادافره : شرا ٩‏ - چین : ص ۲۲ 2 ۱۲ 


و تس یج یس۵۴۳ 


دگر آز برتو بت توت 
ر‌ بیچار گنان خواسته ستدی 
دگر آنکه فرزند بودت دوهشت 
ای ازتو(ایمن,نخفت 
بیزدان ,کهازمن نبود:این کناء 
کنون پوزش این همه بازجوی 
زیدها ٩‏ 0 ی ردان گزاي 
ما هر ترا او بود ات 
نید بیغام,.او. ابن,دورمرد 
چو خراد بر زین واشتا 9 
دوی خراد,برزین ,نیب 


با وت خت قباد 


که چشم خرد مرتراخیره کشت 


رافر ی وی و6 من *بقبی 


شب و روز ایشان بزندان گذشت 


رت تو بگذاشتندی» نهفت 
۳ 


نحستم [د/ وبران شود» اه 


بدین نامداران ایسران بگوی 
که‌اویست بر نیکوبی رهنصای 
بدان رنجهاپی که بودت ك 
بر فتند دلها . پراز داغ و درد 
فر ود استنت. ان دودانا زاسپ 
زبان را باب ,دلشیری,بشست 


۵ 
بآرام تاج کیان برنهاد 


که‌شیروی بر نخت‌شاهنشهیست 


باپران و ذ ان وروم آ گهیشت 


سس بشنید,.برپیای جنشت 


ههه اهاون تن یلیر ببس 


۷ ۸ 
بر وشاه "پل 6 دتبراتاه بشق چنان چون بباید پرستار فش 
۹ 


بدو گفت نشاها انوشه بدی مبادا دل و ون ار هی 


کت اساه و خراد گر نت ن شاه پیام ا وربدنفد از ان بارگاه 


بخندید خسرو باواز "گفت که گفتار نو پا خرد نیست‌جفت 





تیا هل ۲ دی کرفتی 


۲ ون شیر 
> - لاه از است که» باستواری سخن گفت و - برنهادن ب ی 
ات غر اثران ۱ تعظم ان 
بِ معکار) (یسو ند شاهت) 
فش : مانند . درشاهنامه «یرستاروش» نیز آمده بمعتی: بب برشتار (خد + وش 


۳ نز ند: خ خشمگن,قبرآ لود 





گراو شهربارست» پس من که‌ام 
دو مرد خردمند پاکیزه گوی 
چو دیدند» بردند پیشش 1 
۲ 
نهاليش در زیر دیبای زرد 
بهی. تناو" گترفته بحدست 
چواز دوده" بخت روش بگشت 
باشتاد گفت آنچه داری پیام 
همه بسگالند و نی دانستن 
بخو اهدشدن. بخت‌ازاین‌دودمان 
سوی ناسزاپان شود تاج و نخت 
نماند بزر کتی بفرزنتد ها 
۰ گویا زبان این دو مره 
ها تشتتل گفتار رت 


بکندان ناهو رکفت پاسخ شنو 


بگو آنکه بدخواه چون بشنود 


| خسرو 


بدین تنگ زندان زبهر چه ام 
بدستار چینی بستند. روی 
ببودند هردو زمانی دراز 
پس پشت او مسضدی لاژورد 
دژم خفته» بر جایگاه نشست 
غم آورد چون‌روزشادی گذشت 
آزان بی‌منش کودد «#ِ 
زبی دانشی ویبژه رامشند 
تخاند دی مه مک تادگان 
تبه گردد این خسروانی درخت 
نه‌بر دوده و خویش وپیوند ما 
سخن هرچه فرزند او, پاد کرد 
5 
بر آورد پبچان این باه سرد 
ِِ" سوی سالار نو 


تا بو ده؛ شادان شود 


۷ ۸ 
بگفتاز + ی‌بزء#چو یر وه کعلیق روان و خرد را پراهصو کنی 
بدبن گفتن عیب‌های دروغ بلیششرن رتور گ ان نگیرفرروعغ 


+ بر 2 





و ۳ - ماه : فا 
رای ارا مش » آسو کی - جهاندار : پادشاه 
با بکايك (بك ِ | [واسطه ] " كت ( فردفرو ۱ 


۷ - بر : ثمره. حاصل» فایده ۸ وا ۰ 9 


۵ -- باه سرد : کنایه از اه 


.سس 29 


پا فرستادن خسرو پر و یز به قباد 


گرا بان یکی فتزرای که‌اوبست بر نيك وبد رهنمای 
چوایران و نیران بما رام‌گئت با بهرام نااکام" کشت 
۱ 
چواز جنگ چویینه. پرداختم ی ۳9۳۳9" اشنم 
دگر آنکه‌گفتی توا زکارخویش از آن تنگ‌زندان وبازارخویش 
بدان» نا زفرزند من کار بد تباب کزان بزنزرشق "بیه راد 
بزندان نبد برشما تنگ بند همان نیز خواری وبیم و گزند 
آگانی کر زندانش نام همی ز بستی اندرو » شادکام 
همان نیز گفتار اختر شناس که‌مارا همی از تودادی هراس 
۳ 
که‌ازتو بدآید» بدپنسان که‌هست نینداختم: اخترات +را.ز دست 
وزان پس نهاديم مهری بروی بشیربن سپردیم» ان گفتگوی 
شده پادشاهی پدر سی و هشت ستاره» بدی نگونه خواهد گذشت 
درخشان بود روز گار بهی تو تاج پزرگی » بسر بر هی 
من آ گاه بودم که‌از بخت نو زگاه و "رخشیدن| لحت ند 
نباشد مرا بهره جز رنج و درد شود رود روشن, چنان 4 
زکس ما نجستیم جز باژ 3 هرآن کس که‌اوداشت با باژ تاو 
چواندیشه" ایزدی داشتیم سخنها توار تاش 





تم ۹ 4 

۱ - لا رز . ۲ ,پرداختن": فارغ‌شدن - اختر : بخت » طالع ی اه ۲ ۳ 

و ادبار است. ۵ شا جرا فردوسی درجای وگن کوید: 
مرا با چنن پپلوان 2 ارگ رام گردد ره از ساوئیست 


۰ -- تاو : فدرت فنوانائی : رو تاهای امه دون الف «نو» بروزن «نو» بکار می‌دود 
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پس‌ازما. هرآن‌کس که‌گفتارما 
رز ی پرا کنده شد 
زهر در فراوان کشيديم رنج 
همه مهتران زان‌تن آسان بدند 
کنون چون شنیدم زفرمان تو 
همان پر گزندان که‌نزد تو اند 
۶ 
اب پور کمرون انداگ خرد 
همم آراش پادشاهی بود 
رگ که دادی زقیصر پیام 
سخنها نه از باد گار تو بود 
وافا هکت ابرم | تیا زیتفات لا 
‌ ۱ 
تو دعوی کنی, هم توباشی گوا 
بگوبد ترا زاد فرخ همین 
دگر آنکه گفتی که پوزش‌بگوی 
ورا پاسخ این یی باد 
پیزدان بگویم نهبا کودکی 
همه کار یزدان» پسندیده ام 
ما ای فرامی فرتضاد ان 


زمن هردو پدرود باشید نیز 





2-۰۱ آکندن : پر کردن, انباشتن. 


۳ - اورمزد: رك. ص۷۳۸ 


۵ - دعوی : ادعا 


سب 


درمقام نفرین وخشم میباشد. 


خسرو 


بخوانند. دانفد بازار مسا 
همه گنج ما پکسر ۳ شد 
بدان تا بیا گند ازین گونه گنج 
بداندیش پکسر هراسان بدند 
جهان‌را بدامید زانمان او 
7 
که تیره شبان. اورمزد تو آند 
روانت ز اندیشه, رامش برد 
جهان بی‌درم» در تباهی بود 
مرا خواندی‌دودل وخویش کام 
که گفتار آموزگار تو بود 
نوخود کی شناسی, جفا از وفا 
چنین مرد بخرد ندارد روا 
جهان را بچشم جوانی مبین 
کنون توبه کن‌راه‌بزدان بجوی 
زبان و لب و دشت وپای قباد 
که نشناشد او بن؛زاتیک» اثل کی 
همان شور و تلخی بسی‌دیده ام 
سخنگوی و پرمایه آزادگان 
سین جر هنیده مکتوییله یز 


ٍِ_- تن‌آسان» تن آسانی: و رفاه 


<< اىا: ای» درا شجادرمقام‌حسرت وافسوی‌است ۰ 


+ گوا : شاهد 


و شیرین || 


سی راه دشخوار بگت‌اشم 
۱ 

هی بززما یی ز* کسیج»مشت 

نماند بفرزند من نیز تخت 

پتوبه دل راست» روشن کنم 


شما نی پدرود باشید و شاد 


ز گفتار. هردو پثیمان شدند 


بنردباث شیر وی رفت ان‌دومرد 


افسوس خوردن قباد 


چوبشنید شیر وی‌بگریست»سخت 
بگفتار زشت و بخون پدر 
فرود آمد از تخت شاهی قباد 
ز مژ گان‌همی بر برش‌خون‌چکید 
بباث جای مک بگرد آمدند 
که بروین اگرهدبن «نثبند»*یگاه 
تور رتسا زاره کر یفاب 


بسرفتند وتان تن او 





5۷ 


بسی دشمن از پیش برداشتم 
کحا ان وخاه؟ روج 


۲ 
بت 


نگردداز انخت "وت رآ بش" بت 
‌ 
بی‌آزاری خوبش جوشن کنم 
زمن نیز بر بد» مگیربد باد 
2 7 
تپنچه برخسار گان بر زدند 
9 
پراژنگ رخسار و دل پر زدرد 


بشیروی بی معز و بی دستگاه 


رد ۶ 


دلش گشت ترسان ازان‌تاج‌و تخت 
جوان .را همی سوختندی جگر 
دو دست کر ام دز بر نهاد 
چوا گاهی آن بلشکر ‏ رسید 
ز خسرو همی داستانها زدند 
بود دار. جای سران سپاه 
بداندیش را سربرآمد ز خواب 


ز گردان بیپگانه و خویش او 


4 


و جا.مکان ۲ - سرآمدن : بپایان رسیدن 6 کسوس ۰ زره ۱ 
1 ۲ 4 3 ه ۰ ۰ 5 ۰ ا 
> - تینحه: تبانحه: سم درد خو آند ند و کردند خوار فراوان تبانحه زدند استوار 


بوسف وزلیخای منسوب بفردوسی. نسخه‌خطی 
- آژنگ : شکنجی که ار روی خشم ظاهر شود 


5۸ 





و باروی کرده دژم 
بخوالیگران شاه شیروی گفت 
بپیش همه خوان زرین نهید 
فتاه مین بر داود خت و نورد 


همه خوردش‌ازدست شیر بن‌بدی 


۱ خسرو 


زبانثان نجنبید بر پیش و کم 
که چیزی زخسرو نشاید نهفت 
خورشها همه‌چرب وشیرین نهید 
زچیزی که‌دبدی‌بخوان گرم سرد 


که‌شیرین بخوردنش‌غمگین بدی 


خواستن نز ر گان از قباه مر ۳6| 


هرآن‌کس که "بدنرد آن شهربار 
چو شیروی ترسنده و خام بود 
برفتند هر کس هید کر ده 3 
نشسته بيك نخت زر بردوشاه 
چو خویشی فزاید پدر با پسر 
شما را سوی خانه باٍید شدن 
بجویید تا کیست اندر جهان 
کشنده همی جست بدخواه شاه 
زهر سو همی جست بدخواه شاه 
دوچشمش کبود ودورخساره زرد 
با تاد دی باب ,مروت 
بدو گفت کین رنج کار منست 
یگ 


یی جچتجر یر ستت ۳ 





شب و روزترسان پداز روزار 
همان نخت پش‌اندرش, دام‌بود 
ندان کار ِ آورده بود 
۳ 
پکی ها ۱ ۱۳ 
همه بند گان راء ببرند سر 
4 
بدین اندرون رای بایه زدن 
که این رنج برما سرآرد نهان 
بدان, تا کنندش نهانی باه 
چنین تا بدپدند مردی براه 
۵ 
تنی‌خنك وپرموی ولبلاژورد 


که هر گرمبیناد؛ خرم بهشت 


چوسیرم کنی» این شکار منست 


ببامد کدی ستات پر شتاب 


۱ - خوالیکر : طباخ» آشیزء خوانالار سفرمیی ۱۰:۱ 
۳ بعنی تک اکنون املن-- سسکا بط وی میخواهد کمک بد بم ۱ 1 3 ترديك شوه 


حد رات مهم رت ۰ ۳ 
رای‌ردن : مشورت کردن . م - اژورد 3 کبود 


و رت 


چوآن بدجهش رفت‌نزديك شاه 
پلرزید خسرو چواورا بدید 
بدو گفت ای‌زشت؛ نام‌تو چیست 
مار ور هرمزد خوانند گفت 
وه 
سبك رفت وجامه ازو در کشید 

۲ 
بدین گونه گردد جهان جهان 
چو گاهی امد ببازار کر 
همه بدگمانان بزندان شدن‌د 
بزندان بکشتند شان بی گناه 
چوبشنید شیروی»چندی گریست 
بدآن بارن و کودکانشان اه 


۳ 
شدان پادشاهعی وچندان سپاه 


۰ج 


ورا دید.با بنده در پیشگاه 
سرشکش زمژگان برخ برچکید 
که زاینده را برتو باید گریست 
غرببم» بدین شهر بی‌بار وجفت 
در خانب4 بادشا را ,بشت 
جگرگاه شاه جهان را» درید 
هم ی‌راز خویش ازتو داردنهان 
که خسرو بران گونه برشدتباه 
بایوان ال مستمندان شدند 
بدانگه که کت شد نخت‌شاه 
وزان پس نگهبان فرستاد پیست 
بدارد پس‌ازمر ک؛ ان کننته شاه 


4 
9۹ و مردی وان دناد 


ات قماه ۳ شیر ین 


چو آوردم این‌روز خسرو ببن 
و 
بشیرین فرستاد شیروی کس 
همه جادوپی دانی وبدخوپسی 


شرس ای کند کار» نزدمن آی 





بشیروی هشیر اثنایم‌سخن 


۵ 
که‌ای ریمن و جادوی دسترس 


بایران گنه کارتر کس تویی 


بایوان چنین شاد و ایمن مپای 


۲ - جهان : جهنده 
ء - توا قدات 


: رفتن 
: کش 
۵ - رپمن ۰ محبل. کینه‌ور» تا 


+ 





برآشفت شیربن ز پیغام اوی 
چنین گفت کان کس که‌خون پدر 
سخنها که گفتی تو بر گست‌وباد 
کجا جادوبی درجهان جز بنام 
و گرشاه ازین‌رسم واندازه بود 
ز مشکوی زرین مرا خواستی 
زدادار نی کاخش ناد ك 
ببردند پاسخ. بنزديك شاه 
چنین گفت کزآمدن چاره‌نیست 
چوبشنید شیرین» پرازدرد گشت 
چنین داد پاسخ که‌نزدتو من 
فرستاد شیروی» پنجاه مرد 
وزان پس بشیرپن فرستاد کس 
چوشیرین شنید آن‌ کبود و سیاه 
نشست ازیس رده اوشا 
بنزديك او کس فرستاد شاه 
کنون جفت من‌باش تابرخوری 
رن مهتر از پرده ایا تاد 
تو گفتی کهمن بدزن و جادویم 


سس 
۰ ۳ ‌ ۰ 
بدو گفت شیروی بود این‌چنین 





۱ - پیچیدن : مشوش شدن در سخن ن‌ 


۱ 


[ خسر و 

۱ ۳ 
بربزد مباداش, بالا و فر 
دل وجان آن‌بد کنش» پست‌باه 
شنودست و بودش ازین شاد کام 
که‌از جادوبی جان اوتازه بود 
بدبدار من جان» یاراستی 
بیش کس اندر مکو این سخن 
برآشفت شیروی ازان بی گناه 
چو نودرجهان‌نیز خون‌خواره‌نیست 
۱ ورنگ رخش رراداد ات 
تا یر ات ی انحمن 
بیاورد داننده و سالخوره 
که برخپزوپش‌ای؛ کفار بل 
بپو شید ورام اد کیت ۲۳۵ 
چنان چون بود مردم پارسا 
که‌از رد خسرو برآمد دوماه 
بدان تاسوی کهتری» ننخری 
که ای شاه پیروز بادی و شاد 
ز پاکی واز راستی» یکسویم 
ز 2 جوانان نگیرند کین 


۱ +5 
رم ص۳۳ 
ار ٩‏ ۳ ۳۳ج ۳ ۶ 


و شیرین || 


چنین گفت شیربن بآزادگان 
که‌ازمن چه دیدی» شما از بدی 
بهسی سال بانوی اپران بدم 
نجستم همیشه جز از راستی 
بگوید هرآن‌کس کهدید وشنید 
بدان‌گه که‌من جفت‌خسرو شدم 
وزو نیز فرزندم آمد ۰ چهار 
مرا از هنر موی بد در نان 
زدیدار پیران فرو ماندند 
چو شیروی رخسار شیرین بدبد 
ورا گفت جز تو نباید» کسم 
زن خوب‌رخ پاسخش داد باز 
بخانه شد و ننده آآزاد تاد 
پیامد بدان‌باغ و بگشاد روی 
همه بندگان را برخویش خواند 
چنین گفت ازان‌پس ببانگ‌باند 
مگویید پکسر جز از راستی 
کزآن پس که‌من پیش خسروشدم 
سر بانوان بودم و فر شاه 
همه پکس از جای برخاستند 


که‌ای نامور بانوی بانوان 


ار ی کی ای 


۱ 


: خبه 
تا 


: نف» اب دهن ید 





ک‌بودند در ان فاد ان 
ز تاری و کزی و نابخردی 
بهر کار پئت دلیران بدم 
ژمن دور 1 کی ای 


همه کار از این پاسخ آید پدید 


که نرا ندیدی کس اندر جهان 
۱ 
خبو زیر لها برافشان‌دند 
روانش نهانی: ,زنن بر برسد 
چونو جفت پابم بران» سم 
۱ 
بدان خواسته بن شا زدرد 
نست از بر خاك بی‌رنگ وبوی 
مرآن هرپکی رایخوبی نشاند 
که‌هر کس که‌هست‌ازشما ار جمند 
نیا ید زن دانند گان, اکاستبی 
مشکوی کین اف یی شین 
ازان پس چه پیدا شا من‌کناه 
زبانها پپاستج بیاراستند 


سخنگوی و دانا و روشن روان 


۱ 


ن 





چنین گفت‌شیربن که‌آن بدکنش 
پدر را بکشت ازپی تاج و تخت 
هکره مرم گ زا ین دنوان گرد 
پیامی فبرستاد نزدبك من 
بدان گفتم ابن‌بد که‌تا زنده‌ام 
بدیدار کردم همه راه خویش 
ز کفتار "او+ وبکه کیان رشد: ال 
فرستاد شیربن بثیروی کس 
کطایم در دحمته شاه ار 
چنین گفت شبروی کازی رو است 
تگهبان در دخمه را باز کرد 
پشد چهر بر چهر خسرو نهاه 
ء 
هتمانگاه زمر 
نسته بر شاه پوشیده روی 
بدیوار پبشتشس نهاده تم ای 
چو بشنید شیروی بیمار گشت 
بفر مود زا ۱۳ _ گکنتن 
در دخمه شاه ود استَوار 
که شیروی را زهر دادند نیز 


بشومی بزاد و بسومی مرد 





۱ - چرخ بلند : کنایه از آسمان 
> - زهر علاهل : زهر کشنده 


رسیدن حیات 


۲ یال اه 


۵ - تیمار :رنج و اندوه 


۱ خسرّو 


۱ 
که‌چرخ بلندش کند سرزانیل 


کز‌بن‌پس‌دوچشمش مبیناه بت 
که جان‌پدررا چنین خوار کرد 
که تاريك شد جان باربك هن 
۲ 
جهانآ فرین را پرستنده ام 
پراز درد بودم زبدخواه خویش 
هم‌از درد پروبز بربان شدند 
که کنون یکیآرزو ماند وبس 
بسدیدار او امستم نیاز 
که‌برتو چنین آرزوها رواست 
زن پارسا س اعان 59 
گذشته, سخنها همی کرد باه 
شیر ین روانش را و ۱ 
بتن در پکی جامه کافور بوی 
سرت وزکیتین سناش رت 
۵ 
زر ار اون بو رتتعار موکعت 
سعشت وز تافو رش ۳ 
برین بر نیامد بسی روز گار 
جهان را ز شاهان پرآمد قفیز 
همان تخت شاهی پسر را سپرد 


9 ۳ مویه : زاری 


7 - فعیز برلمدن ۰ 


باد داشتها 


تحلیلی از واستان خسرووشیرین وسخنی دربارة منظومه‌های بزمی ورزمی شاهنامه 


قصٌ دلبستگی خسرو را بهشیرین, بسیاری از سخنوران فارسی بدفتر آورده 
وهرگدام به لونی آنرا پرداخته اند (۱). دراین میان هیچکدام از آنها شور و 
طراوت سخن نظامی و سادگی و وارستگی گفتار فردوسی رادار | نون را 
ندارم که وجوه تشابه این دو منظومه رابایکدیگر دراینجا بیان کنم زیرا نظرگاهها 
و قوت بیان و مجال هنرنمایی و گربنش قهرمانان فردوسی با نظامی فرق بسیار 
داره و موارد بسیار اندکی را میتوان دریافت که هردو منظومه یکسان باشد . 

اصولا تسم دحه‌ها و سیر وقابع و خصوصیات اخلاقی خسرو و شیربن و 
چگونگی برخورد آنها کنر برای فردوسی که هنگام بدظم آوردن این قصه. 
ات عشتی است نهآ نچنان عمیق که نار و بوه روح عاشق و 
معشوق را درهم پرپزد ونه مانعی» که سر راه وصال این‌دو قرار گیرد وبهمین‌جهت 
درسراسر این داستان اسان دلدادکی و عجز و آنباز عاشق بچشم"میخوزد اوه 
ناز معشوق دیدء میشود که کشش و کوشثی بوصال بکدیگر 
داشته باشند . 

رو 3 منتها وسف زیبائی شیرین را شنیده است میکوشد تااو را از 
نرديك به‌پیند و سرانجام پس‌از يك‌دبدار هردو خواستار یکدیگر میگردند. 
تا سکن نود می‌بخند و #رانجام خر 
ال و از اف کت خسزق هی و هبنش فولستار اشوین 


میگردد و شرم ذاتی با ناز معشوقانه و ترس از بدنامی و کناهکاری شیرین مانع 





: ِ ۷ افبانه؟ 
۱ - نام داستان خسرو و شهرین در کتاب لمحاسن کر شده ونیز طبری ی و۳ 
اشار نت 


شبرین و فرهاد که شاید در اواخر دوره" ساسانی‌مشهور بو" 


4 





۹ ا| یادداشتها 


آزاین پذپرش میشود وشیرین از شیرویه تقاضا میکند که نگاهبان اجازه دهصعد 
پکبار دیگر با همان لباس سیاهی که در ماتم خسرو بتن دارد چهره* مطلوب 
ازدست داده* خودرا برای آخرین بار ببیند. شیروبه قبول میکند و نگاهبان 
همینکه دخمه را میگشاید. و چشمان شیرین بجسد بی‌جان خسرو می‌افتد بی‌اختبار 
جان‌را بدادآ فرین میدهد و بخواب میرود. 

فرخوسی در افر شش ابن داستان کار اساسی خود را 9۱۱۱ 
صحنه‌های نبرد و زورآزمائی باشد هرگر فراموش نکرده و باربد رانیز که بزبان 
خسرو و شبربن سرودها میگوید و غزلها میسراید و حدبث آشفتگی آنان رابیان 
میکند فرا میخواند وباین ترنیب پر لطف و شیرینی داستان میافزاید. 


1 
1 


۳2 
۳ 


عاد 
7۳ 


7 
اد 
۷ 


کتاب شاهنامه که نمودار تمدن و فرهنگ و اخلاق ایرانیان باستان و 
نثان‌دهنده" خردمندی و هوشمندی مردم ایران است محففین بویژه اپرانشناسان 
بپاس بقای همین هنرها و قدرتها و تمدنهای درخشان از دیرباز ببررسی این‌سند 
تاریخی پرداخته و کوششهای ذبقیمتی نموده اند. 

از جمله محققینی که‌در این زمینه پژوهش کرده«. استار یکف» روسی‌است که 
مقاله مستدلی«تدوین, کرده (۱) وجونبجهان تام ها لا ۱ 
دراین زمینه جالب, و مفیده است. نگارنده, باحتار | لا ۱ 

«بنظر میرسد که بسهولت میتوان شاهنامه را بدوقسمت (تاربخی وافسانه‌ای 
ماقبل تاربخی) تیم کرد..امادر حقیقت چنین تفس ار را ۱ 
منظومه افضانه‌ها با واقعبات تاربخی چنان درهم آمیخته میشود که گاهی نمیتوان 
حد و مرز لازم:را که‌,انها را ازیکدیگ ا سا ۱ 
شاهنامه باوجوداینکه اثری شاعرانه است. اساسا تنظیم مجموعه" تاربخی و تاریخ 
منظوم ابران است. نسلهای بعدهم تاحدود عصر ملول‌الطوایف یعنی تقریباً تا 
نیمه" سده" بازدهم» اصولا تاریخ ایران را همینطور تصور ودر نظر مجسم 





ها 


۱ - مجله پیام نوین. سال ۳۸ _ ده 
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میکرده اند . 

بعنوان تاربخی فقط قسمتی از منظومه را بطور ثابت میتوان مجزا کرد که 
مربوط است سلسله ساسانیان. فقط دراین قسمت نظم وترتیب تاربخی, دامنه دار 
شدن وقایع» مطابقت نام‌ها وحقایق اساسی وجود دارد. ساسانیان (از لحاظ تاریخی 
سالهای ۲۲۹ - ٩۵۱‏ میلادی) آخرین ساسله از چهار خاندان شهرباران ایران 
مد اند کدر شاهنامه از آنها ذکر ميشود. منظومه با هلاکت یزه گردسوم آخرین 
ین تسانله اه یا بدا( . 

ااط تاریتی ثبل ازساسانیان درایران سلسله" اشکانیان پارتی فرمانزوائی 
کرده اند که فردوسی و ادییات قرون وسطی خاور زمین آنها را بطور کلی 
اشکانیان ذکر میکنند. از زمان هخامنشیان یاد گارهای مجلل خط میخی باقی‌مانده 
که در سده* ۱۵ با تطبیق با اطلاعات نسبتاً فراوان مقلفین یونانی رمز آن کثف 
گردید و اجازه داد با صحت و دقت کافی و بطور کامل اوضاع آن‌دوره روشن 
بشود وحال آنکه درباره" پارت‌ها تقریباً نا زمان ما میتوان گفت مدرك واطلاع 
صحیح قاطعم خیلی کم‌بدست آمده‌است. فقط تازه‌ترین عملیات حفاری باستانشناسی 
شوروی (حفاری‌درنسا) تاحدی این‌تاریکی راپراکنده میکند. فردوسی به دوره" 
زود گذر ولی‌درخشان تاریخی بعنی بدوره" قبل از تصرف ایران بتوسط مقدونیان 
و امپراطوری اک فرب ۲۰,۰ لت (سحسیح ترا ابگوائیم ۱۹6۹ بیت,اسانی در 
باب وولرس * فسی) اختساص‌دادهاست. این‌مقدار پیشتر؛ از حجم‌داسنان 
متوسط (۱۰۰۰ ۱۵۰۶ اببت) "هیباشن "و (گذشته از داستانهای "سار بززک 
سلطنت کیکاوس و کیخرو که عده ای داستانهای دیگر هم واره و جزو آنعا 
شده است) فقط از قسمتهای مربوط او کل شیر وان۲۹۱(۲ 6۵" بیت): 
گشتاسپ ( 651 ببت)» خسرو پروبل (۱۲6؟ بیت)» بهرام گور (۲۸۰۰ بیت) 
وان ۳۵۲۹(۰ بینت): اکمس"است؛ 

شاهنامه* فردوسی مانند هر اثر هنری باعظمت دیگر دارای اهمیت اجتماعی‌و 
سیاسی بوده است. ومیتوان تا کید کرد که عدم خوشآپند محمود از کار فردوسی 


د سر مضمون منظو مه نبو ده» بلکه ببشتر بر ین آمر استو ار بوده که ان منظو مه 
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انعکاس ادراك و تشخیص ملت دراثر خلاقه* آن شاعر با نبوغ بوده است. چنین 
خطمشی آرمانی کاملا ضد و مخالف اساس دولت غزنوی و تمام خطوط مثی اصلی 
سیاست داخلی و خارجی محمود بوده است. اگرهم فردوسی منظومه خود را زودتر» 
قبل از تحول و تغییر سیاست خارجی محمود ارائه میداد» شاید تضاد و اختلاف 
باین حدت و شدت بروز نمیکرد. اما درهرصورت منظومه" فردوسی رد میشد. 

علت اساسی اختلاف شدید و اصلاح‌ناپذیر بین سلطان وشاعر یکی تمایل‌علنی 
ضد تورانی و دیگر تمابلات ضد عربی بوده است. که بنحو بسپار شدیدی ابراز 
شده است: 

تمایلات ضد عربی مذ‌کور نا گزبر مبدل به تماپلات ضد اسلامی میشود که 
بدیهی است درزمان محمود بی‌مورد بوده است زیرا وی از خلیفه عباسی فرمانفرمای 
تمام مژمنین (امیرالمژمنین) برای جهادمقدس علیه کفار درهندوستان مبالغی‌پول 
دربافت مینموده است اما شاید این تمایلات هم - عامل قطعی برای قبول نکردن 
منظو مه نبوده است. محمود سیاستمدار بوده است» نه مسلمان متدین, و تصور میشود 
مسائل دین (تسنن و نشیع) بخودی خود برای او مهم نبوده است. 

برروبهم دلایلی وجود دارد که میتوان وجود رفتار دو گانه را نست یه 
شاهنامه و ملف آن حدس زد. اززیکطرف عنم امتال اکان توس ۱۰ ۳ و 
مهارت عالی ملف و مزایای فوق‌العاده قابل تحسین جمال‌پسندانه منظومه و ازطرف 
دیگر نامطبوع بودن بعلل سیاسی بوده است. مزایای هنری فقط عدم انطباق پاطنی 
منظومه,را پا خطمشی سیاسی محفود, با راساس ما ار 
مستلاده اس حس۳ وقابع و حوادث تصادفی هم (دسیسه‌های درباری وامثال آن) 
وجود داشته که بنحوی از انحاء تمام آنچه را بوقوع پیوسته تعیین نموده است. 

افسانه‌های مربوط به فردوسی مخصوصاً بعلت فقدان مدارك مسلم بوجوه امده 
واغلب اوقات خطوط واقعی سیما با نکات حقیقی تمثال را تیره و مبهم میکند. 

اکر افسانه‌ها یا نیمه‌اقسافةها محموعا ورام با تا ۱ ۰ 
بطور کلی بدون تردید حاکی ازعظمت روزافزون تمثال فردوسی درنظر وسی‌ترین 
قشرهای مردم است. درمیان این افسانه‌ها و حکایتها انواع مطالب مختلف وجود 


۷ < سح 





جح ۱۷" 


دارد : تزديك بحقیقت و خیا لبافانه» ظریف و خشن, عمیق و ساده, لیکن خود وفور 
ای افسانه‌ها و منظور عمومی آنها گواه رفتار ملت نسبت بنام باعظمت شاعر میباشد. 
یکی از شقوق اولیه افسانه «بنفع محمود» را ما در روابات نظامی عروصی 
می‌بابيم. اين مطلب - موضوع معروفی است که وارد متن «چهار مقاله» شده‌است. 
با استناد به منبع آن - «از قول معزی شاعر» درآنجا محمود هنگام مراجعت با 
عسا گر شآ درایکی از اردو کثی‌هایش بهندوستان در تنگه* کوهستانی درسرراه‌خود 
به قلعه‌پی میرسد که سد راه است. سلطان درانتظار جواب پیشنهاد خود مبنی سر 
تسلیم کی رارق در ۱۳ ات وزیر هجر۰ ,رحس میمدی 
اپن پیت را میخواند : 

اگر جز بکام من آید جواب من و گرز و میدان افراسیاب! 

سلطان از وزیر اطلاع حاصل میکند که‌این سطور «شهامتزا» را «فردوسی 
بدیص رده ازما» نوشته و ساخته است (افسانه" اساسی‌وزیر مزبور را بعنوان 
۳ ان متانر کردید»» پس از مراجمت یه غزنه 
طلای موعود را برای او میفرستد. گذشته از خود افسانه‌هاء درمطالب منابع» اشارات 
زیاد به برخی حقایق هست که‌از لحاظ ماهیت» واقعاً امکان پذبر است» ولی آنها 
بایکدیگر رابطه ندارد؛ اغلب اوقات متضاد و منایر یکدیگر است» غالبا افسانهآ نها 
5 کرده است. ازحیث ماهیت مانه‌ميتوانيم با اطمینان کسامل رد نمائیم و 
نهمیتو انم آنها را وارد شرح حال واقعی فردوسی کنیم. 

در مجموعه مدارك درباره" فردوسی ب چه واقعی؛ چه مورد شك وچه‌افسانه؛ 
تمتال شاعر زا عظمت میدهد واثر اورا جاودانی مینمابد. 

تمام منظومه* فردوسی بعنوان ناریخ پادشاهان ات م45 بککی پش" از 
دیگری بتوارث در «نخت ساطنت» ایران جانشین کل تک مس اند - از 
گیوشایتا اس تابرگوه نوم ساسایی: "دزسقیعگ این باه سب تارزیخ ایران 
ار ال نارتت نا تصرف ایران توسیله راعراب در نیمه 


رن هفتم مبلادی. در تا * بازدهم «شاهنامه» بعنوان تار بخ 3 بارسیان کی 
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درمقابل وقابع نگاری طبری که عنوان تاریخ اعراب را داشته, (۱) قرار داده 
هیسته اس 

درنظر اول نقسیم اساسی شاهنامه عبارتست از تقسیم به «سلطنت‌ها» که‌برای 
کی که عنوان ۳۱5 شاهان» دارد امری است طبیعی. 

حقیقتاً هم فردوسی داستانسراپی خود را در حدود پادشاهی‌ها. حکومتهای 
شهرباران ابران که جانشین یکدیگر میشده اند ادامه میدهد و لحظات حقوقی 
بنخت نثستن شهربار جدید و مکی او و مطالب دیگر را با صراحت و دقت‌بیانو 
نماپان میکند. لیکن تقسیم به پادشاهی‌ها (از کیومرث تا پزد گرد پنجاه پادشاهی 
بوده که شهریاران یکی بس‌از دیگری بتوارث جانشین یکدیکر ميشده اند) تقسم 
ثر کتا ط تست تککه تفس ی ان است. درطول تمام منظومه داستانهابی 
(قصه‌ها, داستانها و گفتارها) مشاهده میکنیم که‌از لحاظ ترکیب کامل و تمام 
است. وغالباً دارای مفاد رومانتيك میباشد. مثلا" گفتارهای کاملا" شایع درباره* 
رستم و سهراب رستم و اسفندیار پیژن و منیژه. خسرو برویز و شبرین وامثال 
آن ازائن‌فبیل است: بسیاری از نها وب را ۱ 
کهبا"متالهای قهرمانان اصلی ‏ رتم ۰ ۱ 
داژد:"و برنخی داستانها فقط باین دوردهای اک دا ۱ ۱ ۱ 

اساس شاهنامه از لحاظ ساختمان از داستانهایی که بایکدیکر بستکی دارد 
تر کیب بافته است. بعضی پادشاهی‌های خیلی کهن» همچنین بشکل مجموعه" نقلهای 
کامل,و, تمام, درباره‌یادشام اساطیر ی ممت ا ‏ لا ۰ 
برخی سلطنت‌ها ازحیث مایت بش از ۱ 
به پادشاهی یکماهه" فرخ‌زاه پادشاه ماقبل آخر ابران اختصاص بافته است). 

تصنیف و تنظیم درخشان نقل‌ها وداستانهای ملی‌در منظومه" فردوسی منحصر 
بفرد مانده وهربك ازانها طرح و زمینه‌بی برای دپگر گوبند گان بعداز وی شده 


۱ - باید باداوری کرد که در «تاریخ پیامبران و پادشاهان» طبری در باره" «پادشاهان‌ایران» نیز مطالبی 
نوشته شده که مبتنی بر منابمی است که‌درحقیقت با منابع قبل از تنظیم‌شاهناعه مشترلك است. 
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است. مثلا" دوره‌های افسانه‌ها و نقلهای مربوط به اسکندر بهرام گور» خسرو و 
شیر بن» ولو بطرز دیگر از روی آثار و منظومه‌های بانبوغ نظامی (خسرو و 
شیربن» هفت پیکر, اسکندرنامه) و طبق تنظیم و تصنیف درخثان همان مضامین 
بوسیله" خسرو دهلوی (سده‌های ۳ - ۱ درهندوستان) » جامی ونوائی (درسده" 
۵ - در هرات) و سیاری از رقیبان خوش قریحه و بااستعداد نظامی و خسرو 
که کامالا" شهرت دارند» معروفیت بسیط یافته اند. 

ار تا لوا نو حند. ادا و اعادات-زنهگی پهلوانی 
مجسم میگردند که متقابلا مکمل یکدپگرند. آن دوجنبه عبارتند از : رزم وبز 

رزم‌بم‌عنی‌جنگ ,فردی» جنگ‌اتن‌بتن» نبرد وبمعنی بسیط آماده شدن برای 
رزم و تمرین (تفریحهای جنگی, بازیهاء شکار) است و استراحت استحقاقی‌بعد 
یعنی بزم در منظومه" فردوسی بطرز بسپار گونا گون انعکاس یافته که‌درعین حال 
روش قانونی حماسی را منتفی نمینماید. 

بزم و رزم گاهی بعنوان یگانه کار حیاتی شایسته" دلیران تفسیر میشده‌است 
درنظر اول کار قهرمانان فردوسی فقط رزم است و بزم. بزم است و رزم. 

مبارزه" قهرمانان فردوسی سرنوشت میهن و ملت را تعیین میکند درعین‌حال 
شاعر درقسمت اساسی منظومه یعنی در داستانسرابی پهلوانی جنبه‌همای مختلف 
واقعیات را تصویر و مجسم مینماید. 

اساس کی تاهات اسان ای درباریه زند گن بات /در:داستان ,زندکی 
هم مشکل بتوان عشق را نادیده گرفت. در منظومه" فردوسی نیز عشق مقام خودرا 
اشغال کرده است. در گفتارهای پهلوانی اغلب مطالب رومانتيك مشاهده میکنیم 
که گاهی برحسب اتفاق با مضمون درهم بافته و آميخته شده است (مانند داستان 
عثق خسرو و شیرین و ملاقات رستم و نهمینه). 

شاهنامه یکی از نخسنین باد گارهای ادبیات دوره" ملوك‌الطوایف بزبان 
کلاسبكك مأنوس برای فارسی زبانان است. واز لحاظ حجم و کامل بودن 


قدیمی‌نرین باد کار ادییات [ دوره ات در ادیبات کالاسك نمو نه‌های این‌ساسله 








|| بادداشتها 


آثار قطعاتی از «وامق و عذرای» عنصریب و منظومه رومانتيك «ویس‌ورامین» 
فخرالدین اسعد گر گانی. است که هر کدام از سنن عمبق ساسانی, وشایدهم پارتی 
اشکانی» دراین خط مشی گواهی میدهند. 

داستانهای عثقی (رومانتيك) فردوسی که مجزا واز حبث تر کیب کامل 
و خانمه بافته است» اگر بخودی خود. خارج از حدود شاهنامه گرفته بشود » 
بدیهی است که بمنزله" حلقه‌های زنجیر تاریخ عمومی داستانسرائی عثقی بعنوان 
اسلوب مخصوص بشمار نخواهد آمد ولی وجود آنها موّبد اپن سنت است. 

این داستانهای فردوسی را در مقاسه با منظومه‌های نظامی و سایر مولفین 
متأخرشی میتوان وعی حکابت رومانتيك نامید. بدیهی است که این نام مشروط 
بیشتر سادگی و پیچیده و بغرنج نبودن نسبی مفاد و مضمون داستانها وحکابتهای 
رومالتيك فردوسی را نسبت به منظومه‌های نظامی تا کید مینماید «رومانمای» 
خسرو و شیربن» بوسف و زلیخا و حنی لیلی و مجنون بیچیده‌تر ظربفتر و 
عمیق‌ثر از «حکایت‌های» فردوسی است . 

درباره" جامد وبی‌حرکت بودن تمثالها و سجابای قهرمانان شاهنامه و 
ترا ی انار نظامی و اشخاصی که باصطلاح «پیروان» نظامی نامده 
میشوند تا کنون ناقدین بسیار سخن گفته اند. لیکن این موضوع را بطور مکانیکی 
بدون قید و شرط نباید شامل فردوسی و شاهنامه* او دانست. 

1 منظومه* «ویس و رامین» را که یکی از اولین باه گارهای اسلوب 
رومانتيك بربان فارسی میباشد (۱) درنظر بگیربم» درآنجا پیچیده و بغرنج 
بودن مفاد وعناصر تکامل تحر لك صفات وسجایا را (بدون‌شبهه نسبت‌به‌تمثال وبس) 
مشاهده خواهیم نمود. اساس مضمون «ویس و رامین» بزمان ساسانیان بلکه‌درست 
خر کش و9 بزمان پارت‌ها میرسد. بنایر این در گذشته هم‌پیچید کی ومتضلی‌تر کیب 
(مضمون وبر خورد صفات متضادداخلی) بوده, دای است که عمف بت : 


۱ -- رجوع کنید به مقدمه آقای دکتر محمد جعفرمحجوب بر وپس ورامین ص 1۸ 





روانکاوی» نحرك تمثالها ومانند آنرا در آثار باعظت‌ترین مظاهر عالم ادب 
دورآن بعدتن نمیتوان انکار کرد. بدیهی است که موضوع دفاع با نکوهش و 
طور کي تایه شایستکی»وارج مظاهر باعظمت عصرهای مختلف نیست. بلکه 
موضوع عبارت‌ازاین است که مطالب مشخص مورد توجه ما در مفاد شاهنامه و 
خالافیت فردوسی درست نفهيم و بنطرفانه تعیین گردد. ولی منظو خصوصیات 
استادی شاعرانه؛ فردوسی پا درجه استعداد و قربحه" او نیست. حتی ابن هم‌نیست 
که فردوسی درحدود سده‌های ۰ و ۱۱ زندگی میکرده است نه در سده ۱۲ با ۱۵ 
داستانهای رومانتيك فردوسی, آثار مستقل اسلوب مخصوصی نیست. بلکه 
بطور طبیعی وارد بافت منظومه گردیده و طبیعی است که تابع سبك کلی است. 
سادگی سبی و پیچیده نبودن مفاد آنها هم از همینجا ناشی شده است اصولا 
بی‌حرکت و جامد بودن صفات و سجایا و تمثالها هم باوجود عمق و ظرافت 
بیشتر و نوع خاص رآلیستی بودن و صفها از همینجا ناشی شده است. این هم‌یکی 
از لحظاتی است که متد و خلاقیت طبع و سبك ملف شاهنامه ودرعین حال » 
خصوصیات خود منظومه را درحالت خاص اسلوبی وصف و مشخص مینماید. 
وافعاً اکر در داستانهای رومانتيك اوضاع و سجابا و صفات عمیق‌تر و 
پیچیده‌تر و دارای تحرك بیشتر میشد دراینصورت بدون شبهه, اینکار «حکابت» 
فردوسی را به «رمانهای» نظامی و گویندگان متأخرتر نزديك مینمود.ول یآنوفت 
ابن«رمانها» وحدت ثر کیبی و سبکی تمام منظومه" مذ کور را مختل میکرد . 
دنت آنها بطور طبیعی بااساس حماسی پهلوانی شاهنامه بستگی نمیداشت. وصف 
بایدر کینی شاهنامه باتنوع زیاد داستانها خانمه نمپپابد. گذشته از داستانسرالی 
اساسی, مطالب متعدد ليربك خارج از متن که باصطلاح گریز ليريك ملف نامیده 
میشود وارد منظومه گردیده است. از لحاظ تر کیب نهاهم که‌باداستانسرائی اساسی 
توأم گردیده, یکی از خصوصیات اسلوبی جالب شاهنامه است. این گرپزهای 
ات از حیث مفاد بسیار مثنوع است واگر مجموعاً درنظر گرفته شود میتواند 


هم بخودی خود بطور مجزا وهم بعنوان جزء لاپنجزای منظومه» مورد تسوجه 


/ 


۰۳ ۲ 
‌ ی 


دقیق قرار گیرد. 

تمابلا ت‌اخلاقی که اغلب با مثالهای حماسی داستانی مصور و مجسم گردیده 
با داستانس‌ائی اساسی حماسی پهلوانی « گاهی هم رومانتيك» توأم گردیده است. 
این "ترئیت», دون منطومه پهلوی شاهنامی ملق ات ۰ 
است که بطرزی بسیار غنی در ادبیات کلاسيك متأخرتر» مخصوساً ادییات متصوفه 
(سنائی» عطار. جلالالدین رومی و جامی) بمنصه" ظهور رسیده است. 

گریزهای حکیمانه" فردوسی معمو لا بمترله" انتهای بخش : گفتار - داستان 
«دوره. سلطنت»» واقعد* مهم است. در چند مورد آن گریز ها دز از تآرورده 
شده (مانند مقدمه" حکیمانه در داستانسرائی) گاهی هم وارد خود داستان شده 
است. دراین گریزها مو لف دوش و عقیده" خودرا نسبت بوقایع بیان میکند غالبا 
این روش بشکل اعتراض شدید. گاهی بشکل سطور مبین ناخشنودی ابرازمیشود, . 
هرچند لحن غالب انها آرامش خردمندانه" انسان بی‌غرضی است که دنیا را 
میشناسد و استعداد و میل دارد آن شناسائی و فهم و ادراك زندگی را بدیگران 
بیاموزد. ولی فردوسی زندگی دیگری راهم که بهراتب بزر کنر بود. گذرانده 
ات۳ او با قهرمانان خود. با افکار و احساسات آنان زندگی میکرده است؛ در 
محیله" او صدها هزارسال مجسم کردیده, گذشته است» نلهای مردم. مانندجنگلی 
که‌هرسال بر گهایش عوض میشود وخود آنهم بوجود میاید. رشد مییابد و تلف 
میشود تا جا برای تازه‌ها بدهد» که جایگزین بکدیکر شل. آند . ای زد کی 
چندین سده‌ای فردوسی نیز زندگی شخصی اوست» تجربه شخصی شاعر خردمند 
است واو همینطور درخاطر ملت باقی مانده است. 

اينك ببينيم مفاد کریزهای اه و و 
گونا گونی نسبی تمام آ نها,؛ از حیث ماهیت. شقی از فک اسلی است در سار" 
کرش زلی و ابدی وقایع طبق قاتون و قا ۱ 


بایان آ نچه که در اینجا در روی زمین آغاز داشته است» بعنی‌درباره" فکراجتنابت 


در 


ناپدیر بودن نز 





۷۳ 


بادداشتها || 


شاهنامه با داستان مرگ آخربن شهریار اپران و قطع دودمان خانمه‌مییابد 
و بعداز آن قطعه* کوچك نهائی منظومه قرار دارد کهدرآن بخصوص اشاره‌ای 
بسن شاعر (نزديك‌به‌هشتادسال) وطول مدت‌کار بنظم‌د رآ وردن منظومه" مذ کور 
(ه۳ سال) و تاریخ بپابان رساندن شاهنامه (سال 2۰۰ هجری) و تعداد ابیات 
منظومه ذ کر شده است. 


چو این نامور نامه آید به بن زمن روی کشور شود پرسخن 
نمبرم آزاین پس که‌من زنده‌ام که نخم سخنن را پرا کنده ام 
هرآ نکس که‌داردهش‌ورای‌ودین پس‌ازمر ک برمن کندآفربن» 


امید است که با راهنمایی وهمت اساتید ادب و دوستداران فرهنگ وتمدن 
کهنسال این سرزمین» دانشجوبان و دانش‌آموزان با آثار برجسته ادبیات فارسی 
آشنابی بیشتری حاصل کنند واز روی کمال رغبت خواستار مطالعه و بررسی این 
گنجینه‌های فیس پشوند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد زیرا اگر در بحبوبه" 
بحرانهای بیشمار تاربخمان اعتبار و استقلالی داریم باز در سایه" همین زبان و 
آثار است که‌مارا مورد احترام اهل دنیا قرار داده و گرنه‌جزمشتی کتیبه وسکه که 
یاد گار گذشتگان است و کم‌وبیش چیزی بسرمایه" تمدن بشری اقزوده. نشان 
دیگری نمييابيم. 
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غلطنامه 


صفحه سطر مصرع اول مصرع دوم 

0 بروبر» چوروشن جهان‌بین بدی 

" ‌ که‌بودند» ازو پیشتر » درجهان 

۱۰ (پاورقی) بازدار ردیف ٩است‏ ۱ 

9 ۶ 1 «واشه» بمعنی نوعی مرغ شکاری است. 
۱۱ ۷ همان خیمه و آخور چارپای 

٩ ۳‏ منظور از «گل ارغوان» رخسار معشوقه است. 


۱۷ ۱ ا همشیره : همسن وسال» شل ‏ 
مورد زن و مرد هردو استعمال میشود. 


۳ 1 یکی تاج زرین و دو گوشوار 
۱۸ 9 سونان :+ دست‌بافتن نیز آمده‌است 

۲ ۲ و ی وو درست نرادن . : 

3 4 برهم‌زدن : باهم درست کردن 


۲۰ م منظور ات که ارتفاع آن 

و و بهنای ان,۱۳۰ در بود. 
۲۰ (پاورقی) بجای «فرار» باید 

: «فرا» باشد . 

۲۱ رهیش نیز میباشد. 
ِِ-ْ یعنی براین رودسازان اورا رئیس کنم. 
۷۸ ۲ هندسی : پعنی کسی که ازمعماری 

ومهندسی اطلاع دارد. 


۳۲۸ ‌ نشیند بدو در» نگردد خراب 

۳۸ ۷ ددو 3 هفت : من‌دارم ین ان 

۲۹ ۲۲ چرا پیش مادر» فزونی نمود 

تا 5 0 : بی‌سر : بمعنی بدون سر وسامان 

۳۰ ۲ ععنی دران‌کار گذشت وقت 

۳۱ ۱ (پاورفی) فروهشتن : آوبختن 

۳۲ ۸ راه نگاه داشتن : حد و اندازه 

خودرا حفظ کردن 

٩ ۳‏ یکی اسب جنگی ده و دو هزار 

٩ ۳۵‏ خواسته : مال و ثروت 

۳۷ ء چنان کن ثبیندت رومی اکسی 

۳۷ ۱۰ بطریق : معرب کلبه ۳26516 بمعنی پدر روحانی. 

۳۸ ۱۹ ای بی‌بها.» ریمن دبو ساز 

5۰ ۱۱ سر : طریق 

5۱ ۱۱ ثبارست شد» نیز در تساه 
5۳۷ ۶ چوروی نتخوار فروزاز 

۷ ۲ به نان امد آن پادشا را نیاز 

ار هو بدو گفت شاها بباغ اندر ۱ 
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